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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 سرآغاز

به جهانيان  صلّى اللّه عليه وآلهالانبياء، حضرت محمد مصطفى ترين دين الهى با بعثت خاتم  آخرين و كامل.  . .
 .رسانان الهى با نبوت آن حضرت پايان پذيرفت عرضه شد و آئين و رسالت پيام

صلّى اللّه عليه سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا  و دين اسلام در شهر مكّه شكوفا شد و پس از بيست

 .امى جزيرة العرب را فرا گرفتو جمعى از ياران باوفايش، تم وآله
الحجه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منان به نخستين  ادامه اين راه الهى در هجدهم ذى
 .سپرده شدعليه السلام يعنى امير مؤمنان على  صلّى اللّه عليه وآلهرادمرد عالم اسلام پس از پيامبر خدا 

، نعمت الهى تمام و دين اسلام تكميل و سپس عليه السلامشينى حضرت على در اين روز، با اعلان ولايت و جان
اين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى دين . به عنوان تنها دينِ مورد پسند حضرت حق اعلام گرديد

 .اسلام مأيوس گشتند
ـ مسير هدايت و  از پيش مهيا شدههايى  با توطئه ، ـصلّى اللّه عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 

منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در  صلّى اللّه عليه وآلهراهبرى را پس از رحلت پيامبر خدا 
آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل . تحير و سردرگمى قرار دادند

ـ  تاب بود كه همچون آفتاب جهان هاى شيطانى، حقايق اسلام را ـ و تدليس و تلبيس احاديث، القاى شبهات
 .پشت ابرهاى سياه شك و ترديد قرار دادند
، توسط صلّى اللّه عليه وآلهها، حقايق اسلام و سخنان درربار پيامبر خدا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ  عليهم السلامآن بزرگوار ، اوصياى عليه السلامامير مؤمنان على 
ها و  ها، شبهه آنان با بيان حقايق، دودلى. اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است جارى شده و در هر برهه

 .اند پندارهاى واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته
اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، علاّمه حلّى،  در

چرا كه  ؛درخشد همچون ستارگانى پرفروز مى.  . . الدين، امينى و حامد حسين، سيد شرف قاضى نوراللّه، مير
، با زبان و قلم، به بررسى و عليهم السلام اينان در مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين واقعيات مكتب اهل بيت

 . . . اند گويى شبهات پرداخته پاسخ
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و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسا به تبيين حقايق تابناك دين 
خته است، پژوهشگر والامقام پردا عليه السلاممبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد حضرت آيت اللّه سيد على حسينى ميلانى، مى
، افتخار دارد كه احياء آثار پربار و گران سنگ آن محقّق نستوه را در دستور كار خود مركز حقايق اسلامى

يختگان و تشنگان حقايق ها را در اختيار دانش پژوهان، فره قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظّم له، آن
 .اسلامى قرار دهد

را با حقايق اسلامى " فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظّم له است كه اينك 
 .سازد آشنا مى

عجل اللّه تعالى اميد است كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقية اللّه الأعظم، حضرت ولىّ عصر، امام زمان 

 .قرار گيرد جه الشريففر
 

 مركز حقايق اسلامى
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 بسم اللّه الرحمن الرحيم

 الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله

 .الطّاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين 

 

 گفتار پيش

و اصحاب آن حضرت و رويدادهاى صدر اسلام  صلّى اللّه عليه وآلهاكرم  سنت نبوى و اخبار زندگانى رسول
هاى حديثى، تاريخى و سيره و سرگذشت نگارى منعكس شده، به جهت اهميت و تأثير به سزايى  كه در كتاب

از كه در حوزه عقيدتى و علمى دارند نيازمند پژوهش، پيرايش و بررسى عميق و دقيق هستند كه البته بايد دور 
هاى گوناگون باشد، و اين نخستين گامى است كه اقدام به  ها و گرايش ها، هواخواهى ها، تعصب غرضورزى

 .آن در راه خدمت به ميراث اسلامى ما و احيا و نشر آن، لازم و ضرورى است

ها روشن گرديده و امكانات اطّلاع  ها گشوده شده، انديشه اينك دوران تعصبات كور سپرى شده، چشم
از اين رو، نبايد در  ؛شوند هاى بسيارى نيز چاپ و منتشر مى ها كتاب رسانى فراوان شده است، و در همه زمينه

به . اين اقدامِ ضرورى، سستى و كوتاهى كنيم، و يا سنگينى بار پرداختن به اين امر مهم را به دوش ديگران بيندازيم
ـ  هاى پيشينيان به خصوص در كتاب هاى مختلف ـ كتاب عنوان نمونه، ما نبايد به درستىِ همه مطالبى كه در

 .ها به اندازه لازم تلاش نماييم كه براى نقد و بررسى آن آمده است، اذعان كنيم، مگر آن

، مصنفاتبلكه در  ؛اند هاى خود نياورده اند در كتاب اند و شنيده چه را كه روايت كرده محدثان، تمام آن
اند، پس از تنقيح و تصحيح به  برده ها پى خود مطالبى را كه با كوشش به ثبوت آن معاجمو  مسانيد، سنن، صحاح

سازد و آگاهى از تحقيقات  نياز نمى ها بى ولى اين امر ما را از نقد و بررسى احاديث آن. اند رشته تحرير درآورده
ها و نظرات  و مقلّد انديشهمخصوصاً زمانى كه پيرو  ؛آنان عذر قابل قبولى براى عدم نقد و بررسى مجدد نيست

 . . . ها نباشيم آن

 صلّى اللّه عليه وآلهاز دختر ابوجهل، در زمان حيات رسول خدا  عليه السلامداستان خواستگارى امير مؤمنان على 
ترين مصاديق بر  همسر آن حضرت بود، از آشكارترين شواهد و كاملسلام اللّه عليها و در حالى كه زهراى طاهره 

 .هاى ماست فتهصحت گ
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و  عليه السلام، امير مؤمنان على صلّى اللّه عليه وآلههايى كه به پيامبر اكرم  ما در بررسى اين موضوع به روايت
سندها . ـ مراجعه كرديم در كليه منابع روايى كه در اختيار داشتيم شود ـ مربوط مىسلام اللّه عليها حضرت زهرا 

ى نموديم و در شرح حال راويان آن، در پرتو گفتار علماى بزرگ ها را بررس و عبارات مختلف متن آن
 .شناس انديشيديم رجال

هاى علوم حديثى مقرر شده، و با استناد به  سپس مدلول اين حديث را بر اساس قواعدى كه در كتاب
حديث را روايتى  نتيجه اين بود كه اين. اند، به دقّت نگريستم چه كه محقّقان و شارحان اخبار و روايات گفته آن

و در پسِ اين دسيسه، ديدم كه در درجه نخست  ؛جعلى، داستانى و ساختگى، و حكايتى ساخته و پرداخته يافتيم
سلام اللّه و صديقه كبرى  عليه السلام، سپس به على مرتضى صلّى اللّه عليه وآلهجسارت كردن و طعنه زدن به پيامبر خدا 

 .مورد نظر بوده استعليها 

ولى بنا  ؛اند هايشان اتفاق كرده ديث، حديثى است كه همه محدثان اهل سنت بر روايت آن در كتاباين ح
 !بر تحقيقات انجام شده، لازم است كه از سنت نبوى بيرون رانده شود

چه بيان شد، نتيجه تحقيق و پژوهشى است كه در مورد اين حديث انجام شده است، و البته طبق  آن
ايم، تحقيقى انجام  اى كه در اين مجموعه بحث و بررسى كرده كنون درباره اين موضوع به گونهها، تا  بررسى

 .نماييم توفيقى جز از جانب خداى مهربان نيست و بر او اعتماد و توكّل مى. نشده است
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 حديث خواستگارى در صحاح
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 حديث خواستگارى و مصادر آن

كند، اين است  اى كه درباره اين حديث، جلب توجه مى اره كرديم، نخستين نكتهتر اش همان گونه كه پيش
گانه  كه نه تنها محدثان بزرگ اهل سنت، همچون مسلم نيشابورى و بخارى، بلكه تمام نويسندگان صحاح شش

به جز معدودى از  ـ همچنين نويسندگان مسندها و سنن از متقدمين و متأخرين نيز. اند بر اين روايت اتفاق كرده
 .اند را روايت كرده ـ آن ها آن

ها آمده است،  هاى آن ترين كتاب كنيم كه در معتبرترين و مهم ما در آغاز، رواياتى را بيان مى
المستدرك على چه را كه حاكم در  سپس آن. اند ها به درستى و صحت معروف شده هايى كه روايات آن كتاب

 .دهيم اند، مورد بررسى قرار مى مطالبى را كه ديگران روايت كردهگاه  آورده، و آنالصحيحين 

 روايت بخارى

روايت كرده است كه اينك متن روايات صحيح هاى متفاوت در چند جاى  بخارى اين موضوع را به شكل
 .گذرانيم او را از نظر مى

 :چنين آمده است الخمسـ در كتاب  ١
بن  بن كثير و او از محمد پدرم از وليد: يم روايت كرده كه گويدبن ابراه بن محمد جرمى از يعقوب سعيد

بن الحسين بعد از كشته شدن  هنگامى كه على: شهاب زهرى گويد بن حلحلة دؤلى روايت كرد كه ابن عمرو
آيا : تبن مخرمه به ديدار او رفت و گف بن معاويه به مدينه آمد، مسور از نزد يزيد رحمة اللّه عليهبن على  حسين

 درخواستى از من دارى كه آن را انجام دهم؟

 .نه: به او گفتم: گويد بن الحسين مى على
صلّى اللّه عليه وآلهآيا شمشير رسول خدا : مسور گفت

ترسم كه اين قوم به سبب  دهى؟ من مى را به من مى )١(
 .ها نخواهد رسيد ام به دست آن اگر آن را به من بدهى تا زنده! به خدا سوگند. آن، بر تو مسلّط شوند

                                                           

آمده است، ) ابتر(به صورت ناقص  اللّه عليه وآله  صلى خدا  على رغم اين كه در منابع اهل سنت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر) ١(

 .ايم  صلوات را به صورت كامل آورده ما طبق فرمايش حضرتش، درود و
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من در آن . ، دختر ابوجهل را در زمان فاطمه خواستگارى كردطالب بن ابى على: گويد مسور در ادامه مى
در اين باره بر بالاى منبر براى مردم خطبه خواند و  صلّى اللّه عليه وآلهزمان به سن بلوغ رسيده بودم، پيامبر خدا 

 .»ترسم كه او در دينش به فتنه بيفتد فاطمه از من است و من مى«: فرمود

ـ ياد كرد و او را به خاطر خوش  شمس بود عبد كه از طايفه بنى از دامادش ـ يه وآلهصلّى اللّه علسپس پيامبر 
 :رفتاريش، ستود و گفت

من حلالى را . كرد داد، وفا مى اى كه مى گفت و به وعده او به هنگام گفت و گو با من راست مى«
دشمن خدا هيچ گاه با هم جمع دختر رسول خدا و دختر ! كنم، ولى به خدا سوگند حرام و حرامى را حلال نمى

 .)١(»شوند نمى

 :آمده است النكاحـ در كتاب  ٢

صلّى اللّه عليه وآله از پيامبر خدا : كند كه گويد بن مخرمه روايت مى ملَيكه، از مسور ابى قُتيبه از ليث از ابن

 :فرمود شنيدم كه بر فراز منبر مى

طالب  بن ابى از من اجازه خواستند كه دخترشان را به ازدواج على) ابوجهل(بن مغيره  انواده هشامخ«
طالب بخواهد دختر  كه پسر ابو مگر اين!! دهم دهم، هرگز اجازه نمى دهم، اجازه نمى من اجازه نمى! درآورند

كسى كه او را پريشان سازد، مرا  ها ازدواج كند، چرا كه او پاره تن من است، مرا طلاق دهد و با دختر آن
 .)٢(»پريشان كرده و كسى كه او را بيازارد مرا آزرده است

ـ اين گونه آمده  بن ربيع به هنگام ذكر دامادهاى پيامبر، از جمله ابوالعاص ـ المناقبـ در كتاب  ٣
 :است

بن مخرمه روايت كرد  بن الحسين براى من از مسور على: ند كه گويدك ابويمان از شعيب، از زهرى نقل مى
 .على، از دختر ابوجهل خواستگارى كرد: كه او گفت

پندارند كه  خاندان تو چنين مى: آمد و گفتصلّى اللّه عليه وآله وقتى فاطمه اين خبر را شنيد، به نزد رسول خدا 
 .)٣((!!)لى، دختر ابوجهل را به عقد خود درآورده استشوى، اينك ع تو به خاطر دخترانت خشمگين نمى

 :گفت، فرمود كه شهادتين مىمن شنيدم در حالى . از جا برخاست صلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا : مسور گويد

                                                           

 .٢٩٤٣شماره  ١١٣٢/  ٣: صحيح بخارى) ١(

 .٤٩٣٢شماره  ٢٠٠٤/  ٥: صحيح بخارى) ٢(

را (!!) دقّت نظر نياز دارند، علامت ل وسنت كه به تأم  كنيم كه ما در مقابل ترجمه عبارات مندرج در منابع اهل يادآورى مى) ٣(

 .ايم اده
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بن ربيع درآوردم، او به هنگام گفت و گو با من، مرا تصديق  العاص اما بعد، من دخترم را به ازدواج ابو«
نبايد دختر ! به خدا سوگند. من دوست ندارم به او بدى برسد. به راستى فاطمه، پاره تن من است. نمود مى

 .»رد جمع شوندرسول خدا و دختر دشمن خدا در نزد يك م
 .پس از آن، على خواستگارى او را رها كرد

: كند كه گويد شهاب از على از مسور نقل مى ابن: افزايد بن عمرو حلحله بعد از نقل اين روايت مى محمد
گفت كه او را به سبب  ـ سخن مى شمس از خاندان عبد شنيدم كه درباره دامادش ـصلّى اللّه عليه وآله از پيامبر 

كرد و  گفت، مرا تصديق مى او با من سخن مى«: رفتاريش ستايش كرد و از او به نيكى ياد نمود و فرمود وشخ
 .)١(»كرد داد و به آن وفا مى به من وعده مى

 :آمده است طلاقاز كتاب » شقاق و جدايى«ـ در باب  ٤
شنيدم كه صلّى اللّه عليه وآله كند كه از پيامبر  بن مخرمه زهرى نقل مى ملَيكه از مسور ابى ابوالوليد از ليث از ابن

 :فرمود مى
از من اجازه خواستند كه على، دخترشان را به ازدواج خود درآورد و من اجازه ) ابوجهل(خانواده مغيره «

 .)٢(»دهم نمى

 روايت مسلم

خود در بخش فضايل  صحيحوى در . سلم نيشابورى نيز در مورد اين داستان رواياتى نقل كرده استم
 :گويد چنين مى سلام اللّه عليهافاطمه 
: گفت يونس مى اند كه ابن بن سعد روايت كرده بن سعيد از ليث بن يونس و قتيبة بن عبداللّه ـ احمد ١
 صلّى اللّه عليه وآلهگفت كه از رسول خدا  بن مخرمه مى شى تيمى به نقل از مسورملَيكه قر بن ابى بن عبيداللّه عبداللّه

 :فرمود شنيده است كه حضرتش بر فراز منبر مى
 .». . . بن مغيره از من اجازه خواستند كه دخترشان را شوهر دهند خانواده هشام! بدانيد«
بن  بن كثير از محمد ه نقل از پدرش از وليدبن ابراهيم ب بن حنبل به من نقل كرد كه يعقوب ـ احمد ٢
ها وارد مدينه  بن الحسين نقل كرده كه هنگامى كه آن شهاب از على بن حلحله دؤلى روايت كرده كه ابن عمرو
 .. . . شدند

بن الحسين  بن عبدالرحمان دارمى از ابواليمان نقل كرد كه شعيب از زهرى به نقل از على ـ عبداللّه ٣
 .. . . خواستگارى كرد.  . . طالب از بن ابى بن مخرمه به او خبر داد كه على ده كه مسورروايت كر
از نعمان : ـ به نقل از پدرش گفت يعنى ابن جرير معن رقاشى براى من نقل كرد كه وهب ـ ـ ابو ٤

 .)١(ـ شنيدم كه نظير همين روايت را با همين اسناد از زهرى نقل كرد راشد يعنى ابن ـ
                                                           

 .٣٥٢٣شماره  ١٣٦٥و  ١٣٦٤/  ٣: صحيح بخارى) ١(

 .٤٩٧٤شماره  ٢٠٢٢/  ٣: همان) ٢(



 MN

 روايت ترمذى

عليها در بخش فضايل فاطمه  مناقبخود در كتاب  صحيحاو در . ترمذى نيز يكى از راويان اين داستان است

 :در اين زمينه دو روايت نقل كرده و گفته است السلام
شنيدم كه بر  صلّى اللّه عليه وآلهاز پيامبر : استبن مخرمه نقل كرده  ملَيكه از مسور ابى ـ قُتيبه از ليث از ابن ١

 :فرمود فراز منبر مى
 .». . . درآورند.  . . بن مغيره از من اجازه خواستند كه دخترشان را به ازدواج خانواده هشام«

 .اين حديث، حديثى صحيح و حسن است: گويد ابوعيسى مى
 .بن مخرمه روايت كرده است ملَيكه از مسور ابى بن دينار نيز از ابن البته اين روايت را عمرو

: بن زبير روايت كرده كه گويد ملَيكه از عبداللّه ابى بن علَيه از ايوب از ابن بن منيع از اسماعيل ـ احمد ٢
 .. . . على، در مورد دختر ابوجهل سخن گفت

 .اين، حديثى صحيح و حسن است: گويد ابوعيسى مى

ملَيكه و  ابى افراد ديگرى نيز از ابن. ملَيكه از زبير همين گونه نقل كرده است ابى ابن ايوب نيز به نقل از
 .)٢(ملَيكه از هر دو نفر روايت كرده باشد ابى اند، و احتمال دارد كه ابن بن مخرمه روايت كرده مسور

 روايت ابن ماجه

» غيرت«باب  نكاحاو در سنن خود در كتاب . ماجه است ديگر از ناقلان اين داستان، ابن يكى
 :نويسد مى

بن مخرمه نقل  ملَيكه از مسور بن ابى بن سعد از عبداللّه ليث: گويد بن حماد مصرى مى ـ عيسى ١
 :فرمود شنيدم كه بر فراز منبر مىصلّى اللّه عليه وآله از رسول خدا : كند مى

 .». . . بن مغيره از من اجازه خواستند تا دخترشان را به ازدواج على درآورند خانواده هشام«

: بن الحسين به او گفته بود كند كه على يمان از شعيب از زهرى نقل مى ابو: گويد بن يحيى مى ـ محمد ٢
پس از آن، على از .  . . تگارى كردخواس.  . . طالب از بن ابى بن مخرمه به او خبر داده است كه على مسور

 .)٣(خواستگارى دست كشيد

 

                                                                                                                                                                                     

 .٥٥ـ  ٥٣/  ٥: صحيح مسلم )١(

 .٣٨٩٥و  ٣٨٩٣هاى  شماره ٤٦٥و  ٤٦٤/  ٥: سنن ترمذى) ٢(

 .١٩٩٩و  ١٩٩٨هاى  شماره ٤١٣و  ٤١٢/  ٣: سنن ابن ماجه) ٣(
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 روايت ابوداوود

 :گويد مىنكاح ابوداوود نيز با سه سند اين داستان را بازگو كرده و در كتاب 
بن  بن عمرو بن كثير از محمد درش از وليدبن سعد از پ بن ابراهيم بن حنبل از يعقوب بن محمد ـ احمد ١

هنگامى كه «: بن الحسين گفته است شهاب براى او نقل كرد كه على حلحله دؤلى روايت كرده است كه ابن
 .». . . وارد مدينه شديم

بن فارس از عبدالرزاق از معمر از زهرى از عروه، از ايوب از  بن يحيى ـ همين روايت را محمد ٢
 .ملَيكه نقل كرده است ابى ابن

 .سپس على درباره اين ازدواج سكوت كرد: گويد وى در ادامه مى
بن  بن عبيداللّه ليث از عبداللّه: اند كه احمد گفت روايت كرده )١(بن سعيد معنى بن يونس و قتيبة ـ احمد ٣

بر فراز منبر شنيدم صلّى اللّه عليه وآله خدا  از رسول: بن مخرمه گفته است نقل كرده كه مسورملَيكه قرشى تيمى  ابى
 :فرمود كه مى
من . طالب درآورند بن ابى بن مغيره از من اجازه خواستند تا دخترشان را به ازدواج على خانواده هشام«

ها  ب بخواهد دختر مرا طلاق دهد و با دختر آنكه پسر ابوطال دهم، مگر اين دهم، هرگز اجازه نمى اجازه نمى
هر كه او را پريشان كند، مرا پريشان كرده و هر كه او را . چرا كه دختر من، پاره تن من است ؛ازدواج كند

 .)٢(»بيازارد، مرا آزرده است

 روايت حاكم نيشابورى

 :گويد كند و مى نيز در نقل اين داستان نقش دارد، او از سه طريق اين روايت را نقل مى حاكم نيشابورى
زائده از پدرش از  بن ابى بن زكريا بن حنبل از پدرش از يحيى بن احمد بن جعفر قطيعى از عبداللّه ـ احمد ١

بن هشام خواستگارى كرد،  على، دختر ابوجهل را از عمويش حارث: كند بن غفله نقل مى شعبى و او از سويد
 .مشورت كردصلّى اللّه عليه وآله گاه درباره اين موضوع با پيامبر  آن

 .»پرسى؟ آيا از حسب و شرافت خانوادگى او مى«: به او فرمود صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر 
 دهى؟ مىاز حسب و شرافت خانوادگى او آگاهم، ولى آيا اجازه اين كار را به من : على عرض كرد

كنم كه او از اين امر  اى از گوشت من است و گمان مى نه، فاطمه پاره«: فرمود صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر 
 .»تابى خواهد كرد شود و بى ناراحت مى

 .من كارى كه او را ناراحت كند، انجام نخواهم داد: على عرضه داشت

                                                           

 .در مصدر همين گونه آمده، ولى درست آن، ثقفى است) ١(

 .٢٠٧١و  ٢٠٦٩هاى  شماره ٩٢و  ٩١/  ٢: سنن ابى داوود) ٢(
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كه شيخين نيز آن را نقل  ت به شرط ايناين حديث صحيح اس: گويد حاكم پس از نقل اين روايت مى
 .اند ها به اين صورت نياورده كرده باشند، در حالى كه آن

بن جعفر قطيعى از  و احمد ؛بن هارون بن مسعود از يزيد بن احمد محبوبى از سعيد ـ ابوالعباس محمد ٢
 )١(حنظله از مردى از اهالى مكّه د از ابىخال بن ابى بن هارون از اسماعيل بن حنبل از پدرش از يزيد بن احمد عبداللّه

 :اند نقل كرده
صلّى اللّه او را بر سر دختر رسول خدا : خانواده او به على گفتند. على، از دختر ابوجهل خواستگارى كرد

 .آوريم به ازدواج تو در نمى عليه وآله
 :حضرتش فرمود. رسيد ى اللّه عليه وآلهصلّاين خبر به رسول خدا 

 .»اى از گوشت من است، هر كس او را بيازارد مرا آزرده است فاطمه پاره«
ملَيكه  ابى بن علَيه از ايوب سختيانى از ابن بن كثير از اسماعيل بن سهل بن محمد صيرفى از موسى ـ بكر ٣
 :كند بن زبير نقل مى از عبداللّه

 .گفت ابوجهل سخن مىعلى، از دختر 
 :رسيد و حضرتش فرمود صلّى اللّه عليه وآلهاين خبر به رسول خدا 

هر كس او را بيازارد، مرا آزرده است و هر كس او را ناراحت كند، مرا . فاطمه پاره تن من است«
 .»ناراحت كرده است

 آن را نقل اين حديث، مطابق شرط شيخين صحيح است، ولى: نويسد حاكم در ذيل اين روايت مى
 .)٢(اند نكرده

 روايت ابن ابى شيبه

 :كند وى چنين روايت مى. خود آورده استالمصنف بن ابى شيبه نيز با يك سند، اين داستان را در  ابوبكر
بن مغيره  ، دختر ابوجهل را از عمويش حارثعلى: كند كه گويد بن بشر از زكريا از عامر نقل مى محمد

 .اجازه خواست صلّى اللّه عليه وآلهگاه در اين مورد از رسول خدا  خواستگارى كرد، آن
 .»پرسى؟ آيا از حسب و شرافت خانوادگى او مى«: فرمود صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر 

 دهى؟ يا اجازه اين كار را به من مىاز حسب و شرافت خانوادگى او آگاهم، ولى آ: على عرضه داشت

 .»فاطمه پاره تن من است و دوست ندارم كه اظهار ناراحتى كند! نه«: فرمود
 .)٣(كنم كه او ناراحت شود من هم كارى نمى: على گفت

                                                           

 .در اين مورد با نكته لطيفى آشنا خواهيد شد) ١(

 .٤٧٥١ـ  ٧٤٤٩هاى  شماره ١٧٣/  ٣: المستدرك على الصحيحين) ٢(

 .٦شماره  ٥٢٧/  ٧: المصنف) ٣(



 MQ

 بن حنبل روايت احمد

فضائل و  مسندپرداخته و آن را در دو كتاب ها بيش از ديگران به اين داستان  بن حنبل، امام حنبلى احمد

 :متن روايات او اين گونه است. آورده است الصحابه
بن  كند كه از نعمان شنيدم كه از زهرى از على بن جرير از پدر او نقل مى ـ عبداللّه از پدرش از وهب ١

 .. . . كرد خواستگارى.  . . على از: گفت كرد كه مى بن مخرمه نقل مى الحسين از مسور
بن مخرمه به او  بن الحسين نقل كرده كه مسور يمان از شعيب از زهرى از على ـ عبداللّه از پدرش از ابو ٢

 .. . . خواستگارى كرد.  . . طالب از بن ابى خبر داده بود كه على
بن عمرو از  بن كثير از محمد ـ از پدرش از وليد پسر ابراهيم ـ عبداللّه از پدرش از يعقوب ـ ٣

ها بعد از كشته شدن  زمانى كه آن: بن الحسين به او گفت كند كه على شهاب نقل مى از ابن )١(حلحله دؤلى ابن
طالب  بن ابى به ديدن او آمد و گفت علىبن مخرمه  بن معاويه به مدينه آمدند، مسور بن على از نزد يزيد حسين

 .. . . خواستگارى كرد.  . . از
بن  بن عبيداللّه كند كه عبداللّه ـ نقل مى پسر سعد بن قاسم از ليث ـ ـ عبداللّه از پدرش از هاشم ٤

 :بن مخرمه نقل كرده است ملَيكه از مسور ابى
 :فرمود شنيدم كه حضرتش مىبر فراز منبر بود،  صلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

طالب  بن ابى بن مغيره از من اجازه خواستند تا دخترشان را به ازدواج على خانواده هشام«
 .)٢(». . . درآورند
بن زبير نقل  للّهملَيكه از عبدا بن ابى بن ابراهيم از ايوب از عبداللّه ـ عبداللّه از پدرش از اسماعيل ٥

 :كند مى
 .على از دختر ابوجهل يادى كرد

 :رسيد و حضرتش فرمود صلّى اللّه عليه وآلهاين مطلب به رسول خدا 
چه او را ناراحت كند، مرا ناراحت  چه او را بيازارد، مرا آزرده است و آن فاطمه پاره تن من است، آن«

 .)٣(»كرده است
چند گونه روايت مناقب الصحابه از كتاب » صلّى اللّه عليه وآلهفضايل فاطمه دختر رسول اللّه «همچنين در فصل 

 :آمده است
 :كند بن زكريا از پدرش از شعبى نقل مى ـ عبداللّه از پدرش از يحيى ٦

 .. . . خواستگارى كرد.  . . از عليه السلامعلى 
                                                           

 .بن عمرو را غير از ابن حلحله دؤلى دانسته است  جا محمد بن حنبل در اين  احمد) ١(

 .١٨٤٣٣شماره  ٤٣٠ـ  ٤٢٧/  ٥: مسند احمد) ٢(

 .١٥٦٩١شماره  ٥٧١/  ٤: مسند احمد) ٣(
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 :كند حنظله روايت مى يزيد از اسماعيل از ابىـ عبداللّه از پدرش از  ٧
 .. . . خواستگارى كرد.  . . مردى از مردم مكّه به او خبر داد كه على از

 :كند بن على نقل مى ـ عبداللّه از پدرش از سفيان از عمرو از محمد ٨
رسيد، حضرتش بر  يه وآلهصلّى اللّه علوقتى اين خبر به پيامبر خدا . على خواست با دختر ابوجهل ازدواج كند

 :فراز منبر چنين فرمود
او حق ندارد دخترِ دشمن خدا و دخترِ رسول خدا را . خواهد با عوراء، دختر ابوجهل ازدواج كند على مى«

 .»فاطمه پاره گوشت من است ؛در يك جا جمع كند
بن زبير نقل  لَيكه از عبداللّهم بن ابى بن ابراهيم از ايوب از عبداللّه ـ عبداللّه از پدرش از اسماعيل ٩

 :كند مى
رسيد، حضرتش  صلّى اللّه عليه وآلهخدا  گفت، اين مطلب به رسول على در مورد دختر ابوجهل سخن مى

 :فرمود
 »إنما فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها«

چه او را ناراحت كند، مرا ناراحت  چه او را بيازارد مرا آزرده است و آن فاطمه پاره تن من است، آن«
 .»كرده است

بن مخرمه نقل  ملَيكه از مسور بن ابى بن عبيداللّه بن قاسم از ليث از عبداللّه ـ عبداللّه از پدرش از هاشم ١٠
 :كند مى

 :فرمود بر فراز منبر شنيدم كه مى صلّى اللّه عليه وآلهاز رسول خدا 
طالب  بن ابى اجازه خواستند تا دخترشان را به ازدواج علىبن مغيره از من  خانواده هشام«
 .». . . درآورند
 :كند يمان از شعيب از زهرى نقل مى ـ عبداللّه از پدرش از ابو ١١
طالب از دختر ابوجهل  بن ابى بن مخرمه به او گفته بود كه على بن الحسين به من خبر داد كه مسور على

 . . . فاطمه همسر او بود خواستگارى كرد، در حالى كه
 .سپس على از اين خواستگارى دست كشيد: وى در ادامه گفت

 :كند ملَيكه نقل مى ابى ـ عبداللّه از پدرش از عبدالرزاق از معمر از زهرى از عروه از ايوب از ابن ١٢
على از اين  سپس.  . . طالب از دختر ابوجهل خواستگارى كرد و وعده ازدواج گذاشته شد بن ابى على

 .ازدواج دست كشيد و آن را رها كرد



 MS

از نعمان شنيدم كه از زهرى : پدرم گفت: كند كه بن جرير روايت مى ـ عبداللّه از پدرش از وهب ١٣
 .)١(. . . خواستگارى كرد.  . . كرد كه على از بن مخرمه نقل مى بن الحسين از مسور از على

                                                           

 .٧٥٩ـ  ٧٥٤/  ٢: فضايل الصحابه) ١(
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 بخش دوم

 هاى متأخّر حديث خواستگارى در مسندها و معجم
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 هاى مختلف از حديث خواستگارى روايت

 روايت هيثمى

: گويد عباس مى كند كه ابن روايت مىمجمع الزوائد هيثمى يكى از علماى متأخر اهل سنت، در كتاب 
 .طالب از دختر ابوجهل خواستگارى كرد بن ابى على

 .»اگر قصد ازدواج با او را دارى پس دختر ما را به ما برگردان«: فرمود صلّى اللّه عليه وآلهول خدا رس

 :گويد اما در اين حديث اضافاتى هست كه مى ؛يابد جا پايان مى حديث خالد حذّاء در اين

در زوجيت يك فرد جمع دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا ! به خدا سوگند«: فرمود صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر 
 .»شوند نمى

. خود آن را به اختصار نقل كرده استمعجم كبير اين روايت را طبرانى در هر سه معجم خود آورده و در 
 .بزار نيز اين روايت را به اختصار نقل كرده است

 :گويد هيثمى در ذيل اين روايت مى

 .)١(حديث ضعيف است بن تمام است كه او در نقل يكى از راويان آن، عبيداللّه

 حجر عسقلانى روايت ابن

بن الحسين  گويد كه على پردازد و مى به نقل اين داستان مى المطالب العاليهابن حجر عسقلانى در كتاب 
 .خواست از دختر ابوجهل خواستگارى كند طالب مى بن ابى على: گفت

 از اين كار ناراحت شود؟ صلّى اللّه عليه وآلهكنى كه رسول خدا  ىفكر نم: اى گفتند عده

 .هاى ديگر است او هم زنى مانند زن: اى ديگر گفتند عده

طالب دخترِ  بن ابى از اين كار ناراحت خواهد شد، كه على صلّى اللّه عليه وآلهالبته پيامبر : گروه ديگرى گفتند
 .آورد به ازدواج خود درمى ى اللّه عليه وآلهصلّخدا  دشمنِ خدا را بر سر دختر رسول

                                                           

 .١٥٢٠١شماره  ٣٢٧/  ٩: مجمع الزوائد) ١(
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 :حضرتش پس از حمد و ثناى خدا فرمود. خبر دادند صلّى اللّه عليه وآلهدر مورد اين مطالب به رسول خدا 

شوم، در حالى كه فاطمه پاره تن من  پندارند كه من به خاطر فاطمه ناراحت نمى اينك چگونه برخى مى«
 .»ر دشمنِ خدا را بر سر دختر رسول خدا به ازدواج خود درآوردكسى حق ندارد كه دخت. است

ـ  آمده صحيحكه در  اصل حديث ـ. اين حديث مرسل است: گويد عسقلانى بعد از نقل اين روايت مى
 .)١(بن الحسين نقل كرده است به روايت مسور است كه او براى على

 (!!!).آن را براى زهرى نقل كرده است عليهما السلامبن الحسين  آرى، على

 روايت متّقى هندى

 :نقل كرده است كتر العمالمتقى هندى نيز اين داستان را به دو سند در 

استگارى او از آمد و درباره دختر ابوجهل و خو صلّى اللّه عليه وآلهعلى به نزد رسول خدا : ـ شعبى گويد ١
 .بن هشام پرسيد عمويش حارث

پرسى؟ آيا از حسب و شرافت خانوادگى او  در چه مورد از او مى: فرمود صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر گرامى 
 پرسى؟ مى

 خواهم با او ازدواج نمايم، آيا اين كار را دوست ندارى؟ نه، ولى مى: گفت

 .»من دوست ندارم كه او غمگين يا خشمگين گردد. اطمه پاره تن من استف«: فرمود صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر 

 .كنم كه باعث ناراحتى تو شود هرگز كارى نمى: على گفت

 .بن همام صنعانى نقل شده است اين روايت از طريق عبدالرزاق

قرار ازدواج جا كه  طالب از دختر ابوجهل خواستگارى كرد، تا آن بن ابى على: ملَيكه گويد ابى ـ ابن ٢
 .هم گذاشته شد

كنند كه تو به خاطر دخترانت ناراحت و  مردم خيال مى: وقتى اين خبر به فاطمه رسيد به پدرش گفت
 .اينك ابوالحسن از دختر ابوجهل خواستگارى كرده و قرار ازدواج نيز گذاشته شده است. شوى خشمگين نمى

ـ به  آن چنان كه شايسته است كرد و حمد و ثناى خدا را ـاى آغاز  خطبه صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر گرامى 
 :بن ربيع ياد كرد و او را به جهت خوش رفتاريش ستود و گفت گاه از ابوالعاص آن. جاى آورد

دخترِ رسول خدا و دختر ! خدا سوگند به. ترسم كه او را به فتنه بيندازند من مى. فاطمه پاره تن من است«
 .»گيرند فرد قرار نمى دشمن خدا تحت اختيار يك

                                                           

 .٣٩٨١اره شم ٦٧/  ٤: مطالب العاليه بزوائد المسانيد الثمانيه) ١(
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 .)١(پس از آن، على درباره اين ازدواج سكوت نمود و آن را رها كرد

 .بن همام صنعانى نقل شده است اين روايت نيز از طريق عبدالرزاق

                                                           

 .٣٧٧٣٦و  ٣٧٧٣٤هاى  شماره ٢٩٢و  ٢٩١/  ٣: كتر العمال) ١(
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 بخش سوم

 نگاهى به اسناد حديث خواستگارى
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 طُرق گوناگون حديث خواستگارى

چه نقل شد، طُرق گوناگون روايت اين حديث را از صحاح، مسانيد و ديگر منابع روايى  با توجه به آن
 :شوند شود، اين سندها به ده نفر منتهى مى كه ملاحظه مى ارائه نموديم، و چنان

 بن مخرمه ـ مسور ١

 بن عباس ـ عبداللّه ٢

 ليهما السلامعبن الحسين  ـ على ٣

 بن زبير ـ عبداللّه ٤

 بن زبير ـ عروة ٥

 بن على ـ محمد ٦

 بن غفله ـ سويد ٧

 ـ عامر شعبى ٨

 ـ ابن ابى ملَيكه ٩

 ـ مردى از مكّه ١٠

 .نماييم اينك چگونگى و موارد نقل اين افراد را به دقّت بررسى مى

 ابن عباس

آمده مجمع الزوائد طبرانى نقل شده است، همان گونه كه در  روايت ابن عباس فقط از طريق ابوبكر بزار و
 :البته همان جا متوجه شديم كه ابوبكر هيثمى بعد از نقل اين روايت گفت. بود

 .بن تمام است كه او در نقل حديث ضعيف است يكى از راويان آن، عبيداللّه
و گفته است كه اين روايت از روايات منكر  بن تمام ياد كرده ابن حجر از همين عبيداللّه: گويد نگارنده مى

 .اوست
 .اند دارقْطنى، ابوحاتم، ابوزرعه و ديگران او را تضعيف كرده: گويد حجر در ادامه مى ابن



 NP

عبيداللّه در نقل حديث قوى نيست، او احاديث منكرى را روايت كرده : گويد ابوحاتم در مورد او مى
 .. . . است

 .احاديث منكرى را نقل كرده است او فرد دروغگويى است، و: كند وصيف مىساجى او را اين گونه ت
عباس  بن تمام، از خالد از عكْرمه از ابن ابن جارود و عقَيلى اين حديث را نقل كرده و به جاى عبيداللّه

 .على، از دختر ابوجهل خواستگارى كرد: گويد اند كه مى روايت كرده
خواهى ازدواج كنى، دخترمان را به نزد ما  براى او پيغام فرستاد كه اگر مى هصلّى اللّه عليه وآلپيامبر 
 .)١(بازگردان

 عليهما السلامبن الحسين  على

او پس از نقل روايت . نقل كرده است عليهما السلامبن الحسين  ابن حجر عسقلانى اين روايت را از طريق على
بن الحسين روايت  ـ به روايت مسور است كه او براى على آمده صحيحكه در  وايت ـاصل اين ر: گويد مى

 .كرده است
 :در پاورقى چنين آورده است

بن  بن زيد به جهت تضعيف على حارث آن را با سندى منقطع و ضعيف ـ: گويد بوصيرى مى«
 .»است ـ روايت مسور كه در صحيح آمده ـ روايت كرده است و اصل آن ـ جدعان

 .گفتنى است كه ما در مورد روايت مسور به تفصيل سخن خواهيم گفت

 بن زبير عبداللّه

بن  ملَيكه از عبداللّه ابى اين داستان را از ايوب سختيانى از ابن )٢(نعيم بن حنبل، حاكم و ابو ترمذى، احمد
 .اند زبير نقل كرده

 .بن زبير شنيده باشد ملَيكه آن را، هم از مسور و هم از عبداللّه ابى احتمال دارد كه ابن: گويد ترمذى مى

اند و بدون شك اين طريق  دارقْطنى و ديگران طريق روايت مسور را ترجيح داده: گويد ابن حجر مى
 صلّى اللّه عليه وآلهدامادهاى پيامبر  زيرا مسور در اين حديث، داستانى طولانى را نقل كرده كه در باب ؛تر است محكم

كه آن را از مسور  زبير فقط همين فراز از داستان را شنيده باشد، يا اين آرى، امكان دارد كه ابن. بيان شده است
 .)٣(شنيده و به طور مرسل نقل كرده است

                                                           

 .١١٧/  ٤: لسان الميزان) ١(

 .٥٠/  ٢: حلية الأولياء) ٢(

 .١٣٢/  ٧: فتح البارى) ٣(
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درباره حديث او در بحث درباره روايت مسور به تفصيل اگر ابن زبير روايت را از مسور شنيده باشد، ما 
صلّى اللّه عليه اما اگر او خودش راوى حديث باشد، بدين معنا كه خودش آن را از رسول خدا . سخن خواهيم گفت

چرا كه او در سال اول هجرى به دنيا آمده و در آن زمان كودكى  ؛شنيده باشد، اين امر غير ممكن استوآله 
و بلكه با خود پيامبر  عليهم السلامگذشته از اين، موقعيت او در دشمنى با على و اهل بيت . )١(بوده استخردسال 

 .آشكار و معلوم است صلّى اللّه عليه وآله

وقتى مردم در اين مورد بر او . كرد مىهاى نماز جمعه خوددارى  ها از بردن نام پيامبر در خطبه او مدت
ولى او خاندان بدى دارد كه  ؛روگردان نيستم صلّى اللّه عليه وآلهمن از بردن نام پيامبر : خرده گرفتند، در پاسخ گفت

 (!!!).ها را به زمين بكوبم كشند و من دوست دارم آن هايشان را مى كنم، گردن هر گاه از او ياد مى

ملَيكه است، و شرح حالش  ابى بن زبير روايت كرده، مؤذّن خاص او ابن ه از عبداللّهناگفته نماند كسى ك
 .در ادامه بيان خواهد شد

 عروة بن زبير

ما روايت او را از . زبير نقل كرده است بن اين داستان را ابوداوود به سند خود از طريق زهرى از عروة
 :د جهت منكر استاين روايت، از چن. طريق ديگرى نيافتيم

 .به دنيا آمد ١٩ ـ روايت مرسل است، چون عروه در دوران حكومت عمر، در سال ١
. مشهور و معروف است عليه السلامعلى  مؤمنان توزى با امير ـ عروه از كسانى است كه به دشمنى و كينه ٢

السلام  عليهزدن بر على  جويى و طعنه او را به جعل و وضع حديث براى عيب) يعنى زهرى(اش  شاگرد ويژه

 .توصيف كرده است
 .ها پرسيدم روزى از او درباره آن. زهرى دو روايت از عروه و عايشه در مورد على داشت: معمر گويد

ها را در مورد  ولى من آن ؛تر است ها آگاه ها و رواياتشان چه كار دارى؟ خدا نسبت به آن با آن: گفت
 .)٢(كنم هاشم متهم مى حقوق بنى

اين ويژگى . سازد متهم مىعليه السلام كه فرزندش يحيى نيز او را به بدگويى و دشنام دادن به على  فراتر اين
صلّى خدا  گيرد كه پيامبر ـ قرار مى كه در آن اختلافى نيست حساسى است كه از مصاديق اين حديث صحيح ـ

  :فرمود عليه السلامبه على  آلهاللّه عليه و

 

 )٣(»لا يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق«

                                                           

 .نگاه كنيد» أُسد الغابه«و » الإصابه«به شرح حال او در ) ١(

 .٦٤/  ٤: ابى الحديد شرح ج البلاغه ابن) ٢(

 .٤١٦ / ٨: ، تاريخ بغداد٢٢٦ / ٤ :، الكامل١٧٩ / ٢١: ، الوافى بالوفيات ٦٣٤/  ٣: ، تاريخ الاسلام٣٩١/  ٧: البداية والنهاية) ٣(
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 .»دارد مگر منافق دارد مگر مؤمن و دشمن نمى تو را دوست نمى«
 .)١(داد افتاد به او دشنام مى هر گاه پدرم به ياد على مى: گفت بن عروه همواره مى يحيى

ها همين  شود كه در شرح حال زهرى مطالب بيشترى در اين زمينه بيان خواهد شد و همه آن يادآورى مى
سابقه داشته است تا جايى كه او، با وجود كم  عليه السلاما حضرت على كنند كه دشمنى او ب مطلب را تأكيد مى

 .)٢(اى از ياران خود، در جنگ جمل شركت كرد و در برابر آن حضرت قرار گرفت بودن سنش، به همراه عده
 :ه كه در آن چنين آمده استجعل كردصلّى اللّه عليه وآله عروه، حديثى در فضيلت زينب، دختر رسول خدا 

 .)٣(»زينب، ترين دختران من است«: گفت مى صلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
اين چه : رسيد، به نزد او رفت و فرمودعليهما السلام بن الحسين  هنگامى كه اين حديث ساختگى به على

 !كنى تا از مقام و مترلت فاطمه بكاهى؟ را نقل مى ام، تو آن حديثى است كه از قول تو شنيده
 .كنم ديگر آن را نقل نمى: عروه گفت
 .)٤(هاى صحيح هستند راويان اين حديث، راويان حديث: گويد هيثمى مى

البته . شود پذيرفته نمى بنا بر اين، روايت كسى كه حال و وضعش اين گونه است در موضوعى با اين اهميت
 .اين نكته بر كسانى كه به نقد حديث و رجال آگاه هستند، معلوم و آشكار است

زبير نقل كرده، همان زهرى است كه به تفصيل در مورد  ها، كسى كه اين روايت را از ابن گذشته از اين
 .او سخن خواهيم گفت

 محمد بن على

بن عيينه از  بن حنبل از طريق سفيان است كه روايت او را احمد بن حنفيه بن على، همان محمد محمد
بن حنبل يافتيم، و از بزرگان  احمد فضايلاين سند حديث را فقط در كتاب . بن دينار نقل كرده است عمرو

محقق كتاب . حديث عامه فرد ديگرى آن را روايت نكرده است و خود او نيز در مسندش آن را نياورده است
 :در پاورقى آن گفته است يلفضا

 .بن حنفيه آن را به كسى اسناد نداده است اين حديث مرسل است و محمد
بن حنفيه روايتى  بن دينار از محمد اساساً عمرو: اند مرسل بودن اين حديث به اين جهت است كه نوشته

رده، نيامده است، بلكه تصريح ها روايت ك از اين رو، نام محمد در ميان كسانى كه عمرو از آن. نشنيده است
 .آيند نشنيده است شده است كه او اين حديث را از كسانى كه در زمره مشايخ او به شمار مى

                                                           

 .١٠٢/  ٤: ابى الحديد شرح ج البلاغه ابن) ١(

 .١٦١/  ٧: ذيب التهذيب) ٢(

 . ٨٠/  ٥: المعجم الاوسط) ٣(

 .١٥٢٣١شماره  ٣٤٢/  ٩: مجمع الزوائد) ٤(
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بن دينار از  حجر نام او را در رديف كسانى كه عمرو ابن عباس، نخستين كسى است كه ابن: به عنوان نمونه
بن  عمرو: گويد بخارى گفت كند كه مى رمذى نقل مىحجر از ت گاه ابن آن. ها روايت كرده، آورده است آن

 .عباس نشنيده است دينار حديث عمر در مورد گريه بر مردگان را از ابن
 .)١(گر باشد بن دينار، تدليس به نظر من، مقتضاى اين سخن اين است كه عمرو: گويد ابن حجر مى

 .بن حنفيه بود سال روايت به محمدچه بيان شد از جهت ار آن
عليه بلكه امير مؤمنان على  ؛نبود صلّى اللّه عليه وآلهاز اصحاب رسول خدا  عليه السلامبن على  گذشته از اين، محمد

بنا بر اين، روايات او از پيامبر اكرم . با مادر او ازدواج كردسلام اللّه عليها مدتى بعد از وفات حضرت زهرا  السلام
  .مرسل خواهند بود، و اين جنبه ديگرى از ارسال اين روايت استلّى اللّه عليه وآله ص

 سويد بن غفله

بن حنبل به سندش از شعبى از سويد نقل كرده است، ولى ما آن  حاكم نيشابورى روايت سويد را از احمد
اين : گويد خود مىتلخيص كتاب البته حاكم آن را صحيح دانسته است، اما ذهبى در . را نزد ديگران نيافتيم

 .حديث، حديثى مرسل قوى است
او هنگامى به  ؛را درك نكرده بودصلّى اللّه عليه وآله مرسل بودن آن روشن است، چرا كه سويد، رسول خدا 

 .تكانده بودندصلّى اللّه عليه وآله هايشان را از كار دفن جنازه پيامبر  مدينه آمد كه مردم دست
 !چگونه آن را صحيح دانسته است !شگفتا از حاكم

بن غفله نقل  بن حنبل از طريق شعبى از سويد چرا كه اين حديث را از احمد! همچنين شگفتا از ذهبى
  .)٢((!!)نمايد و درباره آن سكوت مى.  . . كند مى

كه  كنند، با اين ين حديث با حاكم موافقت مىچگونه بر صحت سند ا! و شگفتا از ابن حجر و قسطلانى
البته عينى نيز به همين ترتيب عمل كرده  )٣(!را نديده است صلّى اللّه عليه وآلهخدا  نمايند كه سويد، رسول تصريح مى

 )٤(!است

 عامر شَعبى

ـ  چنان كه گذشت آورده است ـالمصنف شيبه نيز در  ابى آمده و ابن كتر العمالكه در آن سان 
كه در سند » از عامر.  . . «زيرا منظور او از عبارت  ؛بن همام روايت عامر شعبى را نقل كرده است عبدالرزاق

 .ورده استآفضايل روايت آمده، همين عامر شعبى است و احمد حنبل نيز آن را در كتاب 

اما مسلّم است كه مرگ شعبى بعد از سال صد بوده و مشهور است كه او شش سال قبل از پايان 
 .)١(حكومت عمر متولّد شده است

                                                           

 .٢٦و  ٢٥/  ٨: ذيب التهذيب) ١(

 .١٢٥و  ١٢٤/  ٢: سير اعلام النبلاء) ٢(

 .٤١٠/  ٩: ، فتح البارى٥١٧/  ١١: ارشاد السارى) ٣(

 .٢١٢/  ٢٠: عمدة القارى) ٤(
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بن غفله روايت  از اين رو، اين روايت با اين سند، مرسل است، هر چند ممكن است عامر آن را از سويد
و روشن شد كه در اين صورت نيز، مرسل  ؛اند لبته حاكم و احمد نيز آن را اين گونه روايت كردها. كرده باشد

 .است

پوشى كنيم، كه  هايى كه بر شعبى وارد شده است چشم ها و قدح اين در صورتى است كه از طعن
از همو روايت . بوده است معليهم السلابيت  ها اين است كه او از جمله جعل كنندگان حديث عليه اهل ترين آن مهم

نماز گزارد و بر او چهار  صلّى اللّه عليه وآلهخدا  بر جنازه فاطمه، دختر رسول! ابوبكر صديق«: شده است كه گفت
 .)٢(»تكبير گفت

بكر را هاى ابو وقتى كه فاطمه درگذشت، على او را شبانه دفن كرد و زير بغل«: همچنين او گفته است
 .)٣(»گرفت و او را براى نماز بر جنازه او جلو انداخت

در حديث او ضعف و : حجر ناگزير شده است كه بگويد ترديد اين مطلب دروغ است تا جايى كه ابن بى
 .)٤(انقطاعى وجود دارد

، عليه السلامها افرادى همچون على  صحاب روايت كرده است كه در ميان آنهمچنين شعبى از بسيارى از ا
اند كه او  سلَمه و عايشه وجود دارند، و علما تصريح كرده بن عمر، ام بن ثابت، عبداللّه سعيد خدرى، زيد ابو

 .)٥(ها نشنيده است ها را نديده و سخنى از آن اصلاً آن

او كسى است كه . زائده است بن ابى جا از شعبى روايت كرده، زكريا گذشته از اين، كسى كه در اين
 .اند شناسان و اصحاب جرح و تعديل بر او طعن زده رجال

 .او ضعيف است: گويد ليلى در مورد زكريا مى ابى ناب

 .او در حديث از شعبى بسيار تدليس كرده است: گويد ابوزرعه مى

كرد و  او همواره تدليس مى. حديث او سست است: كند ابوحاتم در مورد زكريا اين گونه اظهار نظر مى
 .از او نشنيده بودكرده،  گفته شده است كه مسائلى را كه از شعبى روايت مى

 .كرد او تدليس مى: گويد ابوداوود مى

                                                                                                                                                                                     

 .٦٢/  ٥: ذيب التهذيب) ١(

 .٢٤/  ٨: طبقات ابن سعد) ٢(

 .٣٧٧٥٦شماره  ٢٩٥/  ١٣: كتر العمال) ٣(

 .٢٦٧/  ٨: الإصابه) ٤(

و ديگرى را  فضايلبن حنبل و با يك سند نقل شده است كه يكى را احمد در كتاب  از احمداين در حالى است كه هر دو روايت ) ٥(

 .آورده است المستدركحاكم در 
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و شعبى را براى تو نام ) زكريا(خواستم، راوى ميان پدرم  اگر مى: گويد بن زكريا مى پسرش يحيى
 .)١(بردم مى

نسبت دادن احاديث ـ كارش  كه ضعيف بوده علاوه بر اين شود كه اين شخص ـ جا معلوم مى و از اين
 !ـ حديث مورد بحث ما نيز از شعبى است دانيم چنان كه مى اساس به شعبى بوده، و ـ بى

و يحيى قاضى . زائده روايت كرده، پسرش يحيى است بن ابى جا از زكريا كه، كسى كه در اين فراتر اين
 .جا دار فانى را وداع گفت هارون در مدائن بود و همان

كرد، خطاهاى  گاه كه اشتباه مى كرد، اما هر به ندرت اشتباه مى: گويد مورد زكريا مىابوزرعه در 
 .زد بزرگى از او سر مى

 .)٢(زكريا اهليت و شايستگى ندارد كه از او روايت شود: گويد ابونعيم مى

چه بيان شد صرف نظر از اين است كه شعبى  آن .اين وضعيت روايت عامر شعبى و طريق روايت از اوست
بيت  بن مروان و ديگران بود، كه همگى از دشمنان اهل پيشه، همچون عبدالملك از قاضيان و نديمان سلاطين ستم

 .)٣(بودند عليهم السلامطاهرين 

 ابن ابى ملَيكه

 :ملَيكه به سه گونه نقل شده است ابى اين داستان ساختگى از ابن

بن مخرمه، آن سان كه بخارى در دو مورد، و مسلم، ترمذى و ديگران در يك مورد  ـ با اسناد به مسور ١
 .اند نقل كرده

 .بن زبير، همان گونه كه ترمذى روايت كرده است ـ با اسناد به عبداللّه ٢

 .عبدالرزاق آمده است المصنفـ به صورت مرسل، آن سان كه در  ٣

بن زبير و يا هر دو تن، كه بعضى چنين  يا مسور يا عبداللّه: گردد اين روايت مرسل به يكى از دو نفر برمى
 .بن زبير، سخن گفتيم ما در اين مورد به هنگام بحث از روايت ترمذى از عبداللّه. اند احتمال داده

زبير، اين روايت از درجه اعتبار  يم كه به جهت عدم اعتبار ابنزبير بايد بگوي در مورد روايت او از ابن
 .ساقط است، و پيش از اين درباره آن بحث كرديم

 .ولى درباره حديث مسور با تفصيل بيشترى سخن خواهيم گفت

                                                           

 .٢٩٣/  ٣: ذيب التهذيب) ١(

 .١٨٥و  ١٨٤/  ١١: ذيب التهذيب) ٢(

 .٢٨٠/  ٢: تاريخ يعقوبى: نگاه كنيد به) ٣(
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 مردى از مكّه

: ستاين گونه آمده ا فضايلبن حنبل در كتاب  درباره اين راوىِ گمنام مكّى، در سند روايت احمد
 .»كند حنظله از مردى از اهل مكّه نقل مى ابى«

 .»حنظله از مردى از اهل مكّه از ابى«: در روايتى كه حاكم نقل كرده، چنين آمده است

 :جا لازم است اين سند از چند جهت بررسى شود در اين

 .شود ـ در سند اين روايت اضطراب مشاهده مى ١

كند، و در جاى ديگر  روايت مىعليه السلام ى و او از على حنظله حديث را از مردى مكّ در يك جا ابو
 (!!).كند روايت مىعليه السلام حنظله خودش همان مرد مكّى است كه به طور مستقيم از على  ابو

الفضايل بن حنبل با يك سند نقل شده است كه او يكى را در كتاب  افزون بر اين، هر دو روايت از احمد

 .آورده است المستدركدر آورده و دومى را حاكم 

 ـ ابوحنظله كيست؟ و اين مرد مكّى چه كسى است؟ ٢

 .كه بعد از نقل آن چيزى بگويد حاكم اين روايت را نقل كرده، بدون آن

 .گويم كه اين حديث، مرسل است من مى: گويد ولى ذهبى پس از نقل آن مى

روايت نكرده، بلكه از مردى از اهل مكّه سلام عليه الحنظله به طور مستقيم از على  اين بدان معناست كه ابو
 .ـ روايت كرده است كه معلوم نيست چه كسى است ـ

خالد از  بن ابى بن هارون از اسماعيل يزيد«: حنظله چنين است ـ تنها طريق اين روايت از ابو ٣
 .»حنظله ابو

قدر طعن و جرح شده كه  بن هارون در اول سلسله سند قرار دارد و در مورد او آن در اين طريق يزيد
 .براى رد كردن رواياتش كافى است

ها را از  چرا كه آن ؛كرد او در روايت از اصحاب حديث، تدليس مى: گويد بن معين درباره يزيد مى يحيى
 .)١(كند پروايى نداشت كه از چه كسى روايت مى داد و يكديگر تمييز نمى

 (!!).مسلم و بخارى استدراك كرده است صحيحثى است كه حاكم آن را بر اين وضعيت حدي

                                                           

 .٣٢١/  ١١: ذيب التهذيب) ١(
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 بررسى روايت مسور

چه بيان شد، طريقى كه اصحاب صحاح همگى بر آن اتفاق نظر دارند، همان طريق روايت  با توجه به آن
ماجه آن را نقل  و ابن )١(تنها طريقى است كه بخارى، مسلم، نسايى است و اين) روايت مسور(نخست 
 .اند كرده

زبير نقل كرده، كه با احتمالى كه او درباره اين  البته ترمذى تنها كسى است كه اين روايت را از ابن
داوود نيز تنها كسى است كه اين روايت را از عروه نقل كرده است كه  ابو. آشنا شديمحديث داده است 

 .وضعيت او نيز بيان شد

 .بن مخرمه است ها قابل اعتماد و صحيح است، همان حديث مسور بنا بر اين، حديثى كه در نزد همگى آن

 :شود اند، به دو نفر منتهى مى قل كردههاى گذشته، روشن شد كه رواياتى كه اينان از مسور ن از بررسى

 .عليه السلامبن الحسين، امام زين العابدين  ـ على ١

 .بن ابى ملَيكه بن عبيداللّه ـ عبداللّه ٢

بن  روايت كرده است كسى جز محمدعليه السلام العابدين  تنها راوى كه روايت خواستگارى را از امام زين
 .شهاب زهرى نيست

 :اند دو نفر هستند ملَيكه نقل كرده ه از ابن ابىولى راويانى ك

 .بن سعد ـ ليث ١

 .تيميه سختيانى بن ابى ـ ايوب ٢

از شعيب از زهرى روايت  )٢(يمان اين حديث را از ابو.  . . ماجه و دارمى، بخارى، مسلم، احمد، ابن
 .اند كرده

بن حلحله از  بن عمرو بن كثير از محمد اين حديث را از وليد.  . . همچنين بخارى، مسلم، ابوداوود و احمد
 .اند زهرى روايت كرده

 .مسلم اين روايت را از طريق نعمان از زهرى نقل كرده است

                                                           

 .١٣٤و  ١٣٣هاى  شماره ١٨٤و  ١٨٣: عليه السلامخصائص اميرالمؤمنين على ) ١(

 .بن حنبل قرار دارد  حمدماجه و ا همان گونه كه گذشت ابويمان در سلسله سند حديث سوم بخارى و مسلم، حديث دوم ابن) ٢(
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كه همان  بن نافع و روايت او از شعيب ـ يمان، حكَم مختصر در صدد بحث در مورد ابو ما در اين نوشتار
كنيم كه علما در اين باره  و روايات خود شعيب نيستيم و تنها اشاره مى )١(ـ حمزه كاتب زهرى است ابن

اى از شعيب نشنيده  يمان، هيچ حديث يا حتى كلمه ابو: دان اند، تا جايى كه بعضى گفته سخنان بسيارى گفته
 )٢(!!است

ترين دشمنان امير  بودند و مردم آن شهر سرسخت» حمص«كه، اين دو نفر از مردم شهر  نكته ديگر اين
 .)٣(ها ضرب المثل بوده است در آن زمان بودند و حماقت آن عليه السلاممؤمنان على 

هاى خوارج و اباضى مذهب بوده  بن كثير نيستيم كه از فرقه همچنين در صدد بررسى احوالات وليد
 .)٤(است

شويم كه مردم  گوييم، بلكه فقط متذكر مى همچنين درباره ايوب و ليث، كه از مردم مصر بودند، سخن نمى
كردند اما از زمانى كه ليث در مصر موقعيت و شهرت پيدا كرد و به  جويى و بدگويى مى ن، عيبمصر از عثما

 .)٥(جويى و بدگويى عثمان دست برداشتند بيان رواياتى در فضيلت عثمان پرداخت، مردم از عيب
 :اند در مورد او گفته كنيم، او كسى است كه علما بن راشد جزرى بحث نمى همچنين درباره نعمان

 .قَطّان او را به شدت تضعيف كرده است ـ
 .اش گفته كه حديث او مضطرب است بن حنبل درباره احمد ـ
 .معين گفته است كه او در نقل حديث ضعيف است ابن ـ
 .هاى بسيارى است اند كه در روايات او غلط بخارى و ابوحاتم گفته ـ
 .بخارى او را در رديف ضعفا آورده است: گفته است حاتم در مورد ديگرى ابى ابن ـ
 .داوود گفته است كه او ضعيف است ابو ـ

 .)٦(اند البته نسايى و عقَيلى نيز درباره او همين را گفته
يق در احوال گذريم، و قبل از كنكاش درباره مسور و حديث او، فقط به بحث و تحق از همه اين مطالب مى

 .كنيم ـ بسنده مى بر اساس نظرات بزرگان اهل سنت ملَيكه و زهرى ـ ابى ابن

 

 

                                                           

 .٣١٩و  ٣١٨/  ٤: ذيب التهذيب) ١(

 .٣٩٧و  ٣٩٦/  ٢: همان) ٢(

 .٣٤٩/  ٢: معجم البلدان) ٣(

 .١٣١/  ١١: ذيب التهذيب) ٤(

 .٤٠٤/  ٨: همان) ٥(

 .٤٠٤/  ١٠: ذيب التهذيب) ٦(
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 ابن ابى ملَيكه

بن زبير و مؤذّن خاص او در دوران حكومتش  درباره ابن ابى ملَيكه همين بس كه بدانيم او قاضىِ عبداللّه
 .)١(ى از شهرهاى حجاز حكومت تشكيل دادزبير بعد از هلاكت يزيد، در مكّه و در بعض ابن. بوده است

اى كرديم و دقّت در آن  اشاره عليهم السلام بيت زبير در دشمنى با اهل البته قبل از اين، به سياست عملى ابن
 .ملَيكه كه قاضى و شخص مورد اعتمادش بوده، كافى است ابى براى آگاهى از وضعيت ابن

 زهرى

رى يكى از راويان اصلى در بيشتر روايات اين داستان استزاو كسى است كه خبر مورد اعتماد حديث . ه
بنا بر اين، درباره او به تفصيل (!!). روايت كرده استعليه السلام العابدين  شناسان اهل سنت را به نقل از امام زين

 .گوييم سخن مى
اين دشمنى در مورد او . بودعليهم السلام  بيت و اهل عليه السلام زهرى از جمله منحرفان از امير مؤمنان على

 السلام  عليهم بيت شهرت بسيارى يافت، به طورى كه تاريخ نويسان و محدثان او را در رديف منحرفان از اهل
 .اند شمرده

 :گويد كند و مى الحديد معتزلى به اين مطلب اشاره مى ابى ابن
بن زبير  وارد مسجد مدينه شدم، زهرى و عروة: بن شيبه روايت كرد و گفت بن عبدالحميد از محمد جرير

به مسجد آمد و كنار . بن الحسين رسيد اين مطلب به گوش على. كردند نشسته بودند و از على بدگويى مى
خواند و  پدرم از دست پدرت به خدا شكايت كرد و او را به داورى فرا! اما تو اى عروه: ها ايستاد و گفت آن

 .خداوند به نفع پدرم و عليه پدر تو حكم كرد
 .)٢(دادم اگر در مكّه بودى، دم آهنگرى پدرت را به تو نشان مى! اما تو اى زهرى

زاده بودن زهرى است زيرا حرفه مذكور در آن تاريخ شغل  و اين كلام از آن حضرت اشاره به يهودى
 .و خاندان او براى همگان ثابت و آشكار است صلّى اللّه عليه وآلهاللّه  كّه بود، و دشمنى يهود با رسوليهوديان م

كند، تلاش او  را تأكيد مى عليهم السلام بيت و اهل عليه السلامموضوعى كه دشمنى زهرى با امير مؤمنان على 
نكار تقدم آن حضرت در اسلام بر عموم ياران از جمله ا ـ عليه السلاممؤمنان على  براى انكار مناقب امير

 .ـ است صلّى اللّه عليه وآله اللّه رسول
كسى را : كند كه گفته است خود از زهرى نقل مى جامعگويد كه معمر در كتاب  عبدالبر مى ابن

 .بن حارثه اسلام آورده باشد شناسيم كه پيش از زيد نمى
 .)٣( كه چنين گفته باشد، مگر زهرىكسى را سراغ نداريم: گويد عبدالرزاق مى

                                                           

 .٢٧٢/  ٥: ذيب التهذيب) ١(

 .١٠٢/  ٤: شرح ج البلاغه) ٢(

 .١١٧/  ٢: الإستيعاب) ٣(
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همين بس كه او از  عليهم السلامبيت  و اهلعليه السلام در تكميل آگاهى از دشمنى زهرى با امير مؤمنان على 
 :گويد ذهبى در اين باره مى. كرد روايت نقل مىعليه السلام حسين  بن سعد ملعون، قاتل امام عمر

اند، و زهرى و  اسحاق از او روايت كرده وقّاص از پدرش روايت كرده، ابراهيم و ابو بن ابى سعد بن عمر
 .اند قَتاده به طور مرسل از او روايت نقل كرده

 .)١(!تواند موثّق باشد؟ چگونه كسى كه حسين را كشته است، مى: گويد معين مى ابن
رى از عمهه و محكم كنندگان پايه ال و كارگزاران بنىاز طرفى، زها بود، به طورى كه  هاى سلطنت آن اُمي

 .گرفتند اين امر را تمام دانشمندان و زاهدان زمانش بر او عيب مى
 :گويد در شرح حال زهرى مى رجال المشكاةعلاّمه عبدالحق دهلوى در كتاب 

ندارى دچار شده بود و دانشمندان و زاهدان معاصر او، او به واسطه همنشينى با امرا، به كمىِ ديانت و دي
 .كردند گرفتند و او را سرزنش مى اين امر را بر او عيب مى
 (!!).ها كارى ندارم ها شريك هستم، با شر آن من در خير آن: گفت وى در پاسخ مى

 .داد ماند و پاسخ نمى ها به چه كارهايى مشغول هستند؟ اما او ساكت مى بينى آن آيا نمى: گفتند به او مى
: گويد كند و مى معين نقل مى حاكم از ابن. معين او را طعن و قدح كرده است بر همين اساس، ابن

 .ترين سندها، طريق اعمش از ابراهيم از علقمه از عبداللّه است محكم
 اعمش هم مثل زهرى است؟: كسى به او گفت

 !هرى باشد؟خواهى اعمش همانند ز آيا مى: معين گفت ابن
كرد، در حالى كه اعمش فقيرى صبور بود كه از  زهرى در مال و ثروت غرق بود و براى امويان كار مى

 .)٢(پيمود جست و به وسيله قرآن راه ورع و پارسايى را مى سلاطين و امرا دورى مى
اى به زهرى نوشت و در آن، او را موعظه فرمود، و خدا و  مهنا عليه السلامالعابدين  به همين مناسبت امام زين

در بخشى از اين . هاى سلاطين، آگاه ساخت روز رستاخيز را به او تذكر داد و او را از آثار بد حضور در كاخ
 :نامه چنين آمده است

»لت له طريق الغيوحشة الظالم، وسه أنْ آنست ما احتملت وأخف إنّ أدنى ما كتمت . . . 
جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم، وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم، وسلّماً إلى ضلالتهم، داعياً إلى 

 . . . غيهم، سالكاً سبيلهم
 . . . احذَر فقد نبئْت، وبادر فقد أُجلْت

ت من رأيك، ويرد إليك ولا تحسب أني أردت توبيخك وتعنيفك وتعييرك، لكني أردت أن ينعش اللّه ما فا
 . . . ما عزب من دينك

                                                           

 .٣٠١/  ٢: الكاشف) ١(

 .٢٠٤/  ٤: ذيب التهذيب) ٢(



 OR

 . . . !وما الناس فيه من البلاء والفتنة؟! أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرة؟
 . . . الّذين دفنوا في أسمالهم، لاصقةً بطوم بظهورهم ؛فأعرِض عن كلّ ما أنت فيه حتى تلحق بالصالحين

ما قمت للّه مقاماً واحداً ما أحييت به له ديناً، ! واللّه: ن عثرتك فتقولما لك لا تنتبه من نعستك وتستقيل م
 »!أو أمت له فيه باطلا؟

ترين چيزى كه از آن چشم پوشيدى، اين است كه با تنهايى   كمترين چيزى كه پنهان داشتى و سبك«
 . . . اى اى و راه سركشى را براى آنان هموار كرده ستمگران خو گرفته

تو را محورى قرار دادند كه سنگ آسياى ستمگريشان را به دور تو بچرخانند و پلى كه از روى آن ها  آن
اى به  آنان تو را نردبانى به سوى گمراهيشان، دعوت كننده. هايشان عبور كنند به سوى گرفتارى

 . . . اند هايشان و پيماينده راهشان برگزيده سركشى
 !دارى تمام نشده، عجله كن] از خدا[ب اثر بده و تا مهلتى كه من اكنون به تو هشدار دادم پس ترتي

جويى تو را دارم، بلكه خواستار آن هستم كه خداوند تو را از  گمان نكن كه قصد توبيخ، سرزنش و عيب
 . . .  اى به تو برگرداند غفلتى كه تا كنون داشتى خارج كرده و هر چه از دينت را كه از دست داده

 . . . !بينى؟ اى كه مردم در آن هستند، نمى رورى كه خود در آن هستى و اين بلا و فتنهآيا اين جهل و غ
ها را رها كن تا به صالحان و شايستگان  چه كه در آن هستى، روى بگردان و آن  بنا بر اين، از همه آن

ن چسبيده هايشان به پشتشا هاى كهنه خود دفن شدند در حالى كه شكم هايى كه در لباس همان ؛بپيوندى
 . . . بود

و ! گيرى؟ شوى و جلوى سقوط خودت را نمى تو را چه شده است كه از اين چرت و خواب بيدار نمى
يك بار هم در مقامى براى رضاى خدا به پا نخاستم تا در آن مقام براى او دين ! به خدا سوگند: گويى نمى

 .)١(»حقى را زنده كنم، يا باطلى را بميرانم

. را از پدرانش به ارث برده بود السلام  عليهم بيت ها، زهرى دشمنى با اسلام و پيامبر و اهل گذشته از اين
 :نويسد خلّكان در شرح حال او مى ابن

                                                           

 .شعبه حرانى از علماى اماميه در قرن چهارم هجرى  ، نوشته ابن٢٧٧ـ  ٢٧٤: آل الرسول تحف العقول عن) ١(

هنگامى كه زهرى با امرا همنشين شده بود، يكى از «: آورده، ولى گفته است) ١٤٣ / ٢( احياء علوم الدينغزالى اين نامه را در كتاب 

 .»اى براى وى نوشت برادران دينى او نامه

 .آورد را نمى عليه السلامالعابدين  دهد و نام امام زين ا به يك برادر دينى نسبت مىاو اين نامه ر

بسيارى از كسانى كه . است عليه السلامالعابدين  شود كه همان نامه امام زين در هر حال، از عبارت غزالى نيز همين مقصود حاصل مى

به جهتى يا  ها را ـ اند، نام آن رسيده عليهم السلام ه آثار امامان اهل بيتاند، هر گاه ب ها مطالبى نوشته در اين موضوعات و نظاير اين

 .اند ـ مخفى كرده هدفى ديگر

او قضيه توبه بشر حافى به دست امام كاظم . همين گونه عمل كرده است) ٢٠٨ / ١( الكواكب الدريهبه عنوان نمونه مناوى در كتاب 

 .انجامد ها به طول مى  البته نظير اين مطالب زياد است كه بيان آن. كند را ذكر نمى السلام عليه امكند، ولى نام ام را نقل مى عليه السلام
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وى از افرادى بود كه در . بن شهاب، در جنگ بدر در سپاه مشركان حاضر شد هپدر پدربزرگ او، عبداللّ
كه كشته  را ديدند، حتماً او را بكشند، مگر اين صلّى اللّه عليه وآلهجنگ اُحد پيمان بستند كه اگر رسول خدا 

 .شوند

 آيا جد تو در جنگ بدر شركت داشت؟: نقل شده است كه به زهرى گفتند

 .يعنى او در سپاه مشركان بود.  از آن طرفآرى، ولى: گفت

بن عبدالملك  خود زهرى از ملازمان عبدالملك بود و پس از او با هشام. بن زبير بود پدر او همراه مصعب
 .)١(بن عبدالملك از او خواست تا مقام قضاوت را بپذيرد يزيد. بود

توان پذيرفت  روشن شد، آيا مىعليهما السلام بن الحسين  يگاه او نزد امام علىاكنون كه وضعيت زهرى و جا
، مادرش عليه وآله اللّه صلّىامين  جويى و كاستى بر جدش رسول چنين حديثى را كه در آن عيب عليه السلامكه امام 
 اشد؟است، براى او بيان كرده ب السلام عليهو پدرش امير مؤمنان على  عليها السلامزهرا 

خواهد حديثى را كه به ضرر پيامبر و  جاست كه روش زهرى چنين است كه هنگامى كه مى ولى نكته اين
كند تا  يا بر خلاف سنت ايشان است، جعل كند، آن را از زبان يكى از همين خاندان نقل مى عليهم السلامعترت او 

 .آن را به مردم بقبولاند

جعل ) حنفيه ابن(بن على  زهرى حديثى را از قول پسر محمد: كنيم ىيك روايت را به عنوان نمونه نقل م
عباس متعه  روايت كرده كه وقتى آن حضرت شنيد كه ابنعليه السلام كرده است كه او از پدرش امير مؤمنان على 

وز خيبر از متعه در ر صلّى اللّه عليه وآلهخدا  تو مردى پريشان و گمراه هستى، رسول«: داند به او گفت را جايز مى
 .»و از خوردن گوشت چهارپايان اهلى ى كرد

قيم، قسطلانى،  عبدالبر، سهيلى، ابن اين همان حديثى است كه بزرگان اهل سنت همانند بيهقى، ابن
 .)٢(اند حجر عسقلانى و ديگر شارحان احاديث، حكم به بطلان آن داده ابن

ـ اين حديث را از زبان  استعليهم السلام دانست حلال بودن متعه از مذهب اهل بيت  كه مى ولى او ـ
، آن هم در رد بر عليه السلامها، امير مؤمنان على  از قول سيد و سرور آن عليهم السلامفردى از خود اهل بيت 

 .كند بير جعل مىعباس و به اين تع ابن

اما !! البته اگر چه او از مشهورترين افرادى است كه به كار زشت و قبيحِ جعل روايت اقدام كرده است
 .مختص به زهرى بوده است عليهم السلامهرگز نبايد چنين تصور كرد كه جعل روايت از قول اهل بيت 

                                                           

 .١٧٨/  ٤: وفيات الاعيان) ١(

 .اى داريم كه به چاپ رسيده است  داگانهما در مورد متعه حج و متعه نساء نوشتار ج) ٢(
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حجر در شرح حال  ذهبى و ابن. قدامه قدامى است بن بن ربيعه بن محمد يكى از محدثان اهل سنت، عبداللّه
 .او يكى از ضعفا است: نويسند او مى

بن محمد از  گويد كه از جعفر به عنوان نمونه مى. آميزى را از مالك نقل كرده است وى مطالب فاجعه
 :پدرش از جدش روايت شده است كه

ابوبكر . بسيارى براى مراسم نماز او حاضر شدند ابوبكر، عمر و عده. شبانه وفات كرد رضى اللّه عنهافاطمه 
 .از على خواست نماز به امامت او برگزار شود

 .گيرم بر تو كه خليفه رسول اللّه هستى پيشى نمى! نه، به خدا سوگند: على گفت

 .)١(ابوبكر جلو ايستاد و در اين نماز چهار تكبير گفت

يعنى امام (بن محمد  ين روايت را برخى از متروكين در حديث، از مالك و او از جعفرا: گويد ابن حجر مى
 .)٢(اند عدى آن را ضعيف و سست دانسته دارقُطْنى و ابن. اند و او از پدرش روايت كرده) عليه السلامصادق 

اند، سرپوشى قرار داده و مفاسدى را كه پديد  خواهند بر جناياتى كه انجام داده ها با اين همه تلاش مى آن
 .»هل يصلح العطّار ما افسده الدهر«! ولى، هرگز. اى اصلاح كنند اند، به گونه آورده

 مسور بن مخرمه

 :درباره مسور همين بس كه چند نكته را بدانيم

 .داد ىزبير كارى را بدون مشورت او انجام نم ـ او از ملازمان ابن زبير بود و ابن ١

زبير  كه با سپاهيان شام جنگيد، در جريان سنگباران كعبه به دستور حجاج كشته شد و ابن وى پس از اين
 .خود به كار غسل و كفن او پرداخت

 .فرستاد كرد، بر او درود و صلوات مى ـ هر گاه نام معاويه را بر زبان جارى مى ٢

ها مذهب و نظرات او را پذيرفته و خود  آن. تندـ خوارج با او رفت و آمد و مذاكرات خصوصى داش ٣
 .)٣(كردند را به او منسوب مى

عليهم السلام بيت  اكنون كه به طور اجمال از احوال مسور و ارتباط او با سه گروه سرسخت از دشمنان اهل

 .درستى و واقعيت حديث مسور در موضوع خواستگارى پى ببريم آشنا شديم، به آسانى به

                                                           

 .٣٩٢/  ٣: لسان الميزان) ١(

 .٢٦٧/  ٨: الإصابه) ٢(

 .١٣٨/  ١٠: ، ذيب التهذيب٣٩٤ـ  ٣٩٠/  ٣: سير اعلام النبلاء) ٣(
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. توان در خصوص اين راوى و اين روايت بيان كرد چه ذكر شد قسمتى از مطالبى است كه مى ولى آن
نكته چهارم را  ؛دارد بلكه علّت ديگرى وجود دارد كه پرده از رسوايى و پستى راوى افترا زننده اين حديث برمى

 :نيدملاحظه ك

آن خطبه را  صلّى اللّه عليه وآلهبنا بر اين، زمانى كه پيامبر . ـ مسور دو سال بعد از هجرت به دنيا آمد ٤
 !خواند، چند سال داشته است؟ مى

و مباحث ديگرى كه به اين حديث مربوط  اى است كه در بخش آينده، در مورد آن ـ اين نكته
 .يم كردـ بحث جامع و كاملى ارائه خواه شود مى
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 اى در متن حديث و مدلول آن  انديشه

اكنون، پس از بررسى سند حديث، ناگزير بايد در مورد متن حديث و مدلول آن نيز بينديشيم و متن 
ها متفاوت باشد، علماى  نزيرا در مواردى كه با وجود معتبر بودن سند حديث، متنِ آ ؛حديث را به دقّت بنگريم

 .شوند حديث ناچار به تكرار واقعه قائل مى

هاى مختلف حديث مقدور  ولى هنگامى كه تكرار و تعدد واقعه ممكن نباشد، و جمع كردن ميان عبارت
 .اى، اصلاً واقعيت نداشته است اى بر اين است كه چنين قضيه ها، قرينه و نشانه نشود، اين امر در نظر آن

اند و همين را مبناى بسيارى از احاديث فقهى، اخبار، قضاياى تاريخى و  ماى حديث چنين تقرير كردهعل
 .اى جز بررسى دلالات حديث نيست از اين رو، چاره. كنند اند و بدان عمل مى ها، قرار داده مانند آن

قرآن يا سنت گاهى حديث از جهت سند صحيح است ولى از جهت دلالت، با ضرورت عقلى يا محكمات 
 .قطعى و يا حقيقت قضيه مخالف است

جا با فرض صحت سند حديث و قبولِ آن، متن اين حديث و مدلول آن را در چند قسمت مورد  ما در اين
 .دهيم بررسى قرار مى

 تأملى در متن حديث مسور بن مخرمه

 :همان گونه كه اشاره شد حديث مسور از چند جهت قابل بررسى است

شنيدم در حالى كه بالغ  صلّى اللّه عليه وآله من از پيامبر: گويد در اين روايت آمده است كه مسور مى :نخست
 .بودم

ـ  كه در بحث وجوب خمس گذشت بن الحسين از مسور ـ در روايت زهرى از على: گويد حجر مى ابن
خواند و من در آن  بر فراز منبر براى مردم خطبه مى آلهصلّى اللّه عليه وپيامبر : گويد چنين آمده است كه مسور مى

 .روز بالغ شده بودم
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اين متن نادرست است بلكه صحيح همان است كه اسماعيلى آورده است كه : گويد سيد الناس مى ابن
بن  قوببن معين از يع اسماعيلى اين روايت را از طريق يحيى. »من مانند افراد بالغ و نوجوان بودم«: مسور گفت

 .آورده استعلهيما السلام بن الحسين  ابراهيم با سند مذكور از على

به سن بلوغ نرسيده بود، زيرا او پس صلّى اللّه عليه وآله مسور در زمان پيامبر : گويد سيد الناس در ادامه مى ابن
 .)١(ساله بود هشت صلّى اللّه عليه وآلهپس هنگام وفات پيامبر . زبير به دنيا آمده بود از ابن

مسلم حديثى از او درباره خواستگارى على از صحيح در : گويد حجر در شرح حال مسور مى همچنين ابن
صلّى من به سن بلوغ رسيده بودم كه شنيدم پيامبر : گويد كه در آن حديث مسور مى )٢(دختر ابوجهل آمده است

 .سپس اين حديث را بيان كرده است ؛خواند براى مردم خطبه مى اللّه عليه وآله

نويسان هيچ اختلافى ندارند كه  شود به آن اعتماد كرد، زيرا تاريخ اما اين حديث مشكلى دارد كه نمى
ولادت مسور بعد از هجرت بوده و قضيه خواستگارى على، شش يا هفت سال بعد از تولّد مسور روى داده 

)٣(توان به او بالغ گفت؟ پس چگونه مى. است
 

 چه بسا بتوان از همين ناحيه در سند آن نيز! شود اين نخستين اشكالى است كه در متن حديث ديده مى
و شگفتا از ذهبى كه چگونه بر اساس اين حديث پنداشته است كه مسور در آن زمان بالغ . اشكال وارد كرد

 .)٤(بوده است

بن  از على صلّى اللّه عليه وآلهمسور، داستان خواستگارى دختر ابوجهل را هنگام درخواست شمشير پيامبر  :دوم
ها  آن. بيان كرده است، و علماى حديث در وجه مناسبت بين اين دو قضيه نيز اختلاف دارندما السلام عليهالحسين 

ولى حقيقت اين است كه همه  ؛ها تكلّف و بيراهه است اند كه برخى از آن وجوهى را بيان نموده و اعتراف كرده
 .آن وجوه باطل و غير قابل قبول است آن سان كه ملاحظه خواهيد كرد

وجه مناسبت اين داستان با درخواست شمشير رسول : گويد پس از نقل اين داستان مى الكواكبرمانى در ك
 :دارد گاه پاسخ اين پرسش را از سه راه بيان مى چيست؟ آنصلّى اللّه عليه وآله خدا 

كدورت ميان  از هر چيزى كه موجبصلّى اللّه عليه وآله ـ شايد غرض مسور اين بوده است كه پيامبر خدا  ١
شايسته است كه از اين اُمور دورى كنى و ) عليه السلامامام سجاد (كرد و تو نيز  شد، دورى مى خويشاوندانش مى

 .اين شمشير را به من بدهى تا به واسطه آن، كدورت ديگرى پيش نيايد

                                                           

 .٤٠٩/  ٩: فتح البارى) ١(

 !داده است؟ حجر آن را به مسلم اختصاص ولى معلوم نيست چرا ابن ؛بخارى هم هست صحيحتر گفته شد كه اين روايت در   پيش) ٢(

 .١٣٨/  ١٠: ذيب التهذيب) ٣(

 .٣٩٣/  ٣: سير اعلام النبلاء) ٤(
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كرد، تو نيز  ت مىحال پسرعموهاى عبشمى خود را رعاي صلّى اللّه عليه وآلهـ همان گونه كه رسول خدا  ٢
 .زيرا مسور نوفلى بود ؛جانب حالِ پسرعموهاى نوفلى خود را رعايت كن

داشت، من نيز آسايش خاطر  آسايش خاطر فاطمه را دوست مى صلّى اللّه عليه وآلهـ همان گونه كه پيامبر  ٣
 .)١(دارم، پس آن شمشير را به من بده تا براى تو نگه دارم تو را دوست مى

 .ها وجوهى است كه كرمانى براى دفع اين اشكال بيان كرده است اين

گويد كه تكلّف آن آشكار و  كند و مى حجر عسقلانى اين وجوه را ذكر كرده و مورد اول را رد مى ابن
! رى است و نوفلى نيستنمايد كه مسور، زه كند و بيان مى مورد دوم را به طور كامل نقض مى. واضح است

: گويد ولى در پى آن مى ؛كند و قابل اعتماد تعبير مى» مورد«پذيرد و از آن به عنوان وجه  اما مورد سوم را مى
 .)٢(اشكالى را بيان خواهيم كرد كه مربوط به اين وجه استمناقبِ به زودى در كتاب 

كند و مناسبت  او بر اين وجه تكيه نمى. را قانع نكرده است عمدة القارى ، صاحب(!!)اين وجه قابل اعتماد
 .نمايد اى ديگر تفسير مى ميان اين دو قضيه را به گونه

مسور داستان خواستگارى على از دختر ابوجهل را بيان كرد تا ميزان محبت خود به فاطمه : گويد عينى مى
العابدين  بن الحسين زين شنيده است، به على صلّى اللّه عليه وآلهخدا  لچه كه از رسو و ذريه او را به واسطه آن

 .)٣(بفهماند

ولى با وجود اين، باز هم اشكال به  جاى خود باقى است، يعنى اگر مسور اين داستان را بيان كرده است 
را دوست دارد، و يا از محبت و مهرورزى او نسبت به بداند كه او آسايش خاطر وى  عليه السلامالعابدين  تا زين

چه  عليه السلامو درخواست آن از امام صلّى اللّه عليه وآله  خدا فاطمه و فرزندان او آگاه شود، پس قضيه شمشير رسول
 ارتباطى با اين موضوع دارد؟

راه زنان و كودكان از عراق وضعيت هم كه با آن حال و ـ عليه السلامآيا آسايش خاطر امام زين العابدين 
ـ از همه جهات فراهم شده بود، و ديگر چيزى غير از آن شمشير نمانده بود كه خاطر وى را مشوش  آمده بود
خواست آسايش خاطر آن حضرت را فراهم كند، يا محبتش را به آن حضرت اعلام نمايد تا  آيا مسور مى! سازد؟

 !؟شمشير را بگيرد و خاطرش آسوده شود

خواهد  آيا عقلايى است كه انسان براى كسى كه در پى فراهم ساختن آسايش خاطر اوست و مى :سوم
 دار سازد؟ محبت خود را نسبت به او ابراز كند، سخنى بگويد كه او را اندوهگين كند و عواطفش را جريحه

                                                           

 .٨٩و  ٨٨/  ١٣: ب الدرارىالكواك) ١(

 .٢٦٤/  ٦: فتح البارى) ٢(

 .٣٤/  ١٥: عمدة القارى) ٣(
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، سلام اللّه عليهازهرا  شود اين حديث، اگر چه كرامت و بزرگى را براى فاطمه همان گونه كه ملاحظه مى
عليه كند، ولى موجب طعن و قدح بر پدر بزرگوارش امير مؤمنان على  بيان مىعليه السلام العابدين  مادر امام زين

 .استالسلام 

المناقب وى در كتاب . اين همان اشكالى است كه ابن حجر در گفتار پيشين خود به آن اشاره كرده است

 :گويد مى

ست اهتمام خود را نسبت به علىمن همچنان از مر در شگفتم كه چگونه شدكند و  بن الحسين اظهار مى و
را به وى بسپارد، تا روح در بدن دارد، از او  صلّى اللّه عليه وآلهخدا  بن الحسين شمشير رسول اگر على: گويد مى

سخن درباره خواستگارى  بن الحسين را با اما خاطر على ؛از آن جهت كه فرزند فاطمه است. كند دفاع مى
 !!مراعات نكرده و او را آزرده است

شود، زيرا به تحقير و كاستى نسبت  بن الحسين ديده مى در ظاهرِ عبارت اين روايت، تحقير و كاستى بر على
به خواستگارى دختر  عليها السلاماى دارد كه آن حضرت با وجود فاطمه زهرا  طالب اشاره بن ابى به جد او على

 كار او را آن گونه انكار نمايد؟صلّى اللّه عليه وآله وجهل رفت و موجب شد كه پيامبر اب

تر از تعجب قبل است، او حاضر است براى رعايت خاطر  كنم كه عميق بلكه از مسور باز هم تعجب مى
اين داستان بر او يعنى حسين و فرزند همان على كه  فرزند پسر فاطمه، جانش را بدهد، ولى براى پسر فاطمه ـ

 .)١(شود كه به دست واليان ستمگر كشته مى كند، تا اين ـ جانش را فدا نمى واقع شده است

بن مخرمه خواستگارى كرد،  از دختر مسورعليه السلام گاه كه حسن، پسر امام حسن مجتبى  آن ؛سخن ديگر
 :خداى سبحان چنين گفتمسور پس از به جا آوردن حمد و ثناى 

تر از نسب شما و دامادى با شما نيست، ولى رسول  هيچ نسب و خويشاوندى و دامادى در نزد من محبوب
 :فرمودصلّى اللّه عليه وآله خدا 

فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإنّ الأنساب يوم القيامة تنقطع إلاّ نسبي وسببي «
 »وصهري

چه او را خوشحال كند مرا  چه او را دلتنگ كند مرا دلتنگ كرده و آن آن. ه پاره تن من استفاطم«
گردد جز نسب، خويشاوندى و  ها در روز قيامت گسسته مى خوشحال كرده است، و همه خويشاوندى

 .»دامادى با من

، من )بود عليه السلامحسين  چون حسن داماد عمويش امام(نزد توست  صلّى اللّه عليه وآلهاينك دختر رسول خدا 
 .كند اگر دخترم را به ازدواج تو درآورم او را ناراحت و دلتنگ مى

                                                           

 .١٦٨/  ٩: فتح البارى) ١(
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 .)١(بن حسن از او عذرخواهى كرد و رفت پس از سخنان مسور، حسن

اگر مسور داستان خواستگارى از دختر ابوجهل را ديده و يا شنيده بود، به طور قطع در ماجراى 
زيرا بين  ؛كرد كرد و حديث را به طور كامل روايت مى خواستگارى دخترش آن را به عنوان شاهد بيان مى

ـ و  همسرش بودعليها السلام مه كه فاط با اين از دختر ابوجهل ـ عليه السلامقضيه خواستگارى حضرت على 
ـ مناسبت بسيارى  كه دختر عمويش همسرش بود از دختر مسور ـعليه السلام حسن  خواستگارى حسن پسر امام

 .وجود داشت

 .ها در حيرت هستند ها اشكالاتى است كه علماى حديث اهل سنت در حلّ معقول آن اين

 هاى متن حديث نگرشى به عبارت

دهيم و اين بحث را با چند پرسش ادامه  اى گوناگون حديث را مورد بررسى قرار مىه اكنون عبارت
 :دهيم مى

 از دختر ابوجهل خواستگارى كرد؟ عليه السلامـ آيا به راستى امير مؤمنان على  ١

 :ملَيكه از مسور نقل شده چنين آمده است ابى در حديث ليث كه از طريق ابن! توجه كنيد
خانواده مغيره از من اجازه خواستند «: گفت شنيدم كه مى صلّى اللّه عليه وآلهاز رسول خدا : دگوي مسور مى
 .». . . ها را به ازدواج خود درآورد تا على، دختر آن

از مسور چنين  عليه السلامالعابدين  زين ـ از طريق امام و برخى روايات ديگر در بيشتر روايات زهرى ـ
 .». . . خواستگارى كرد.  . . طالب از بن ابى على«: نقل شده است

 .». . . گفت على، در مورد دختر ابوجهل سخن مى«: بن زبير آمده است در روايت عبداللّه
 .آيد ها فقط اختلاف در تعبير نيست بلكه بر اين اساس تعارضاتى در دلالت به وجود مى اين
 بود؟داده شده  عليه السلامـ آيا وعده ازدواج به على  ٢

 .»به او وعده ازدواج داده شد«: متن صريح برخى از روايات زهرى چنين است
فاطمه زهرا «: ها آمده است ـ همين است كه در آن هاى زهرى نيز و ساير روايت ظاهر روايات ديگر ـ

 .»او ازدواج كرده است«، يا »اين على ازدواج كرده است: آمد و گفتصلّى اللّه عليه وآله نزد پيامبر  سلام اللّه عليها
با توجه به ظهور اين عبارات در تحقّق امر ازدواج، بايستى خواستگارى انجام شده و قرار ازدواج نيز گذاشته 

 .شده باشد
ما دخترمان را بر سر دختر : خانواده دختر ابوجهل به على گفتند«: حنظله آمده است ولى در روايت ابى

 .»آوريم به ازدواج تو در نمى صلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 

                                                           

 ١٣٣٩٥ هاى شماره ١٠٢  / ٧: ، السنن الكبرى٤٧٤٧شماره  ١٧٢/  ٣: ، المستدرك١٨٤٢٨شماره  ٤٢٣/  ٥: مسند احمد) ١(

 .١٣٣٩٦ و
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 بنا بر اين روايت، كجا قرار ازدواج گذاشته شده بود؟

 

 اجازه خواستند؟ صلّى اللّه عليه وآلهـ آيا در اين مورد از پيامبر  ٣

شنيد و آن حضرت به صراحت صلّى اللّه عليه وآله در روايت ليث از مسور تصريح شده است كه او از پيامبر 
 .ها از وى اجازه خواستند، ولى حضرتش اجازه نداد آن فرمايد كه مى

شنيد كه حضرتش  صلّى اللّه عليه وآلهمسور از پيامبر : ولى در متن صريح روايت زهرى چنين آمده است
 :شهادتين گفت، سپس فرمود

 .». . . فتگ گو با من، راست مى و بن ربيع را به دامادى گرفتم، او به هنگام گفت اما بعد، ابوالعاص«
اى به  است و هيچ اشاره عليه السلام هايى به على ها و كنايه ها تعريض يا نظير همين عبارات كه در آن

 .وجود ندارد صلّى اللّه عليه وآلهمشورت، يا اجازه خواهى از پيامبر اكرم 
ها نشده است،  نخواهى آ اى به اجازه در آن روايت اشاره. زبير نيز همين گونه است روايت ايوب از ابن

صلّى اللّه عليه اين موضوع به پيامبر «: در عين حال كنايه و تعريضى هم وجود ندارد، در آن روايت چنين آمده است

 .». . . فاطمه، پاره تن من است: رسيد و او فرمودوآله 
 اجازه خواست؟ صلّى اللّه عليه وآلهـ چه كسى از پيامبر  ٤

صلّى اللّه ات زهرى به طور مطلق هيچ مطلبى درباره اجازه خواستن از پيامبر همان گونه كه معلوم شد در رواي

 .وجود ندارد عليه وآله
صرف نظر از اين روايات، بسيارى از روايات ديگر تصريح دارند كه خانواده دخترِ ابوجهل براى اجازه 

 .آمدندصلّى اللّه عليه وآله گرفتن نزد پيامبر 
اجازه صلّى اللّه عليه وآله خودش از پيامبر عليه السلام شده است كه حضرت على در برخى از روايات اشاره 

 دهى؟ آيا مرا به انجام اين كار اجازه مى: خواست و به آن حضرت عرض كرد

 .». . . اى از گوشت من است نه، فاطمه پاره«: فرمود صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر 
 .شودكنم كه او ناراحت  پس كارى نمى: على گفت

 رسانيد؟ صلّى اللّه عليه وآلهـ به راستى چه كسى اين خبر را به پيامبر  ٥

 .». . . رسيدصلّى اللّه عليه وآله اين خبر به پيامبر «: در روايت ايوب از ابن زبير آمده است
صلّى اللّه بر خانواده دختر براى اجازه گرفتن نزد پيام«: ملَيكه از مسور آمده است در حديث ليث از ابن ابى

 .»رسانند آيند و اين خبر را به آن حضرت مى مى عليه وآله
زمانى كه براى اجازه گرفتن نزد پيامبر عليه السلام خود حضرت على «: بن غفله آمده است و در روايت سويد

 .»سازد رود، آن بزرگوار را از اين ماجرا آگاه مى مى صلّى اللّه عليه وآله
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هاست، هنگامى كه او اين خبر را سلام اللّه عليها رى، شخص گزارشگر، حضرت فاطمه ولى بنا به روايت ز
حضرتش را (!!) اى ناشايست رود و به گونه مى صلّى اللّه عليه وآلهآيد و نزد پيامبر  شنود، از خانه بيرون مى مى

 .دهد مورد خطاب قرار مى
تى فاطمه اين خبر را شنيد نزد رسول خدا على از دختر ابوجهل خواستگارى كرد، وق«: گويد زهرى مى
ها  تفاوت هستى و به خاطر آن گويند كه تو نسبت به دخترانت بى مردم مى: رفت و گفت صلّى اللّه عليه وآله

صلّى اللّه عليه پس رسول خدا (!!) اكنون على، با دختر ابوجهل ازدواج كرده است. شوى ناراحت و خشمگين نمى

 .». . . برخاست ووآله 
 :گويد او مى(!!) كه روايت ديگر زهرى حاكى از شيوع اين خبر در ميان مردم است تر اين عجيب

اى ديگر  شود؟ عده از اين امر عصبانى مى صلّى اللّه عليه وآلهكنيد رسول خدا  گمان مى: اى گفتند عده«
 .». . . و گروه ديگرى گفتند.  . . گفتند

 .كنيم اى ديگرى نيز قابل طرح است، ولى ما به همين مقدار بسنده مىه البته در بررسى متن حديث پرسش
هاى حديث با هم بسيار متناقض هستند، و بر اين اساس شارحان  شود كه عبارت بدين ترتيب ملاحظه مى

اند، و هر چه به نيرنگ و تقلّب دست  اى بيان كرده حديث نيز دچار حيرت شده و سخنان مضطرب و آشفته
  .اند تناقض و اختلاف اين عبارات را از بين ببرند فّق نشدهاند، مو زده

 بررسى مدلول حديث

ـ لازم است اين حديث از ديدگاه فقهى،  با فرض ثبوت اصل قضيه پس از بحث در عبارات متن حديث ـ
 .مسائل اخلاقى و عاطفى به دقّت مورد بررسى قرار گيرد

 :اكنون در اين بررسى چند پرسش مطرح است
 چه كرده بود؟ عليه السلامستى على به را

 چه كار كرده بود؟ سلام اللّه عليهافاطمه زهرا 

 در اين ماجرا چه بود؟ صلّى اللّه عليه وآلهواكنش پيامبر 

 سلام اللّه عليهافاطمه . از دختر ابوجهل خواستگارى كرده بود عليه السلاماند، على  چه روايت كرده بنا بر آن
 .بر فراز منبر رفت و مطالبى را فرمود صلّى اللّه عليه وآلهبر آزرده خاطر شد و پيام

 :شود طبق اين روايت، اين پرسش مطرح مى
 بر او حرام بود، يا حرام نبود؟ عليها السلامبا وجود فاطمه زهرا  عليه السلامآيا ازدواج كردن على 

 آن آگاهى داشت يا آگاهى نداشت؟ ازعليه السلام بنا بر فرض نخست، اگر اين ازدواج حرام بود، آيا امام 

بنا بر اين . زد با آگاهى از حرمت اين كار، به چنين كار حرامى دست نمى عليه السلامشكى نيست كه على 
 .يا اين كار حرام نبوده، يا او از حرمت آن آگاه نبوده است



 PT

كه جايز نيست جهل  گوييم ـ بپذيريم، مى نعوذ باللّه اگر فرض دوم يعنى عدم آگاهى از حرمت آن را ـ
صلّى اللّه عليه  كه باب مدينه علم نبوى عليه السلامبه حكم شرعى به ديگر مردمان نسبت داده شود، تا چه رسد به على 

 .بود وآله

ـ به اين كار اقدام كرد، كار خلاف شرعى را  با فرض ثبوت قضيه ـ عليه السلاماز اين رو، زمانى كه على 
ه براى او نيز همانند مسلمانان ديگر ازدواج با چهار زن جايز بود، و اگر نسبت به انجام نداده است، چرا ك

 .شخص او حكمى سواى ديگر مردان مسلمان صادر شده بود، به طور قطع حضرتش از آن آگاهى داشت

بر از خانه به مجرد شنيدن اين خ سلام اللّه عليهابنا بر اين، آيا جايز بود كه حضرت صديقه طاهره، فاطمه زهرا 
دار  بيايد تا از همسرش شكايت كند و پدرش را با آن سخنان نيشصلّى اللّه عليه وآله  خدا بيرون شده و نزد رسول
 !مورد خطاب قرار دهد؟

 .بخواهد او را ى از منكر نمايدعليها السلام كار حرامى انجام نداده بود كه فاطمه  عليه السلامچرا كه على 
نيز همانند زنان ديگر است و غيرت و حسادتى كه زنان  عليها السلامو شخصيت فاطمه  آيا به راستى مقام
 دارند، او نيز داشت؟

 !به اين جهت بود كه آن زن، دختر ابوجهل بود؟ عليه السلامو آيا غيرت او در ازدواج على 
اندن خطبه هنگامى بود كه و بر فراز منبر رفتن و خو صلّى اللّه عليه وآلهاز طرفى، آيا عكس العمل پيامبر 

كه خاندان ابوجهل از  ـ بعد از اين به روايت ديگر را پريشان و ناراحت ديد، و يا ـ عليها السلامحضرتش فاطمه 
 !او اجازه خواستند تا دخترشان را عروس كنند؟

 در خطبه خود چه فرمود؟ صلّى اللّه عليه وآلهبه راستى پيامبر خدا 

 :اند، حاوى مطالب زير است سبت دادهاى كه به آن حضرت ن خطبه
 !ـ ستايش و مديحه سرايى براى دامادش كه از طايفه بنى عبد شمس بود ١
 .در دينش گرفتار فتنه شود عليها السلامكه فاطمه  ـ ترس از اين ٢
 .دهد ولى اجازه اين كار را هم نمى ؛كند ـ او حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى ٣
 .شوند و دختر دشمن خدا با هم جمع نمى صلّى اللّه عليه وآلهسول خدا ـ قطعاً دختر ر ٤

 :ها چنين آمده است كه آن حضرت فرمود در يكى از عبارت
 .»كسى حق ندارد بر سر دختر رسول خدا با دختر دشمن خدا ازدواج كند«

 .». . . جمع كند.  . . او اين حق را ندارد كه ميان«: در عبارت ديگرى آمده است كه فرمود
را طلاق  صلّى اللّه عليه وآلهـ اين ازدواج در صورتى انجام شدنى است كه پسر ابوطالب بخواهد دختر پيامبر  ٥
 .ها ازدواج كند گاه با دختر آن دهد آن

 .»(!!)خواهى با او ازدواج كنى، دختر ما را به ما باز گردان اگر مى«: در عبارت ديگرى آمده
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 است؟ آيا اين قضايا باوركردنى

از دختر ابوجهل خواستگارى كرد و اين كار بر او حرام  عليه السلامعلى : گويند كه مى شارحان حديث ـ
ـ در توجيه سخنان  فرا گرفت ـ همانند ديگر زنان ـ را عليها السلامنبود اما غيرت زنانگى تمام وجود فاطمه 

 .اند ستان نقل شده است گرفتار حيرت و سرگردانى شدهو رواياتى كه در مورد اين دا صلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
به عموميت جواز در اين مسئله عمل كرده  عليه السلامـ على  با فرض صحت اين روايت  بدين ترتيب ـ

 .است
كسى نيست كه در دينش گرفتار فتنه شود، يا اُمورى كه زنان ديگر به آن  عليها السلاماز طرفى، فاطمه زهرا 

او كسى است كه آيه تطهير در شأن و مقام او نازل شده است و به جهت  ؛گيرد د، او را نيز فراشون دچار مى
چه كه اين روايات  بنا بر آن عصمت و كمالاتش سرور زنان عالم شده است و بر فرض كه چنين بوده باشد ـ

 .ـ دختر ابوجهل در اين قضيه هيچ خصوصيت و ويژگى ندارد گويند مى
كار حرامى انجام  عليه السلامفرمايد كه على  اش اذعان مى در خطبه صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا  از طرف ديگر،

 .دهد اين اجازه را نمى عليه السلامنداده است، ولى او به على 
 ـ در صحت ازدواج او استعليه السلام كه پدرزن على  ـ صلّى اللّه عليه وآلهبه راستى آيا اجازه دادن پيامبر 

 شرط است؟

اگر فردى بخواهد با وجود همسر اولش با زن ديگرى ازدواج كند، آيا جايز است كه پدرزنش او را به 
 طلاق همسر اولش وادار سازد؟

 .به طور قطع همه اين اُمور نه جايز است و نه واقع شدنى
صلّى و بپذيريم كه غيرت پيامبر  )١(گرفته باشد را غيرت زنانگى فرا سلام اللّه عليهاكه بپذيريم فاطمه  بر فرض اين

بر فراز منبر رفت و اين قضيه  صلّى اللّه عليه وآله، چرا پيامبر خدا )٢(به واسطه دخترش، برانگيخته شده باشد اللّه عليه وآله
 را علنى و آشكار بيان فرمود؟

 :گويد ابن حجر در پاسخ اين پرسش مى
براى مردم خطبه خواند تا اين حكم ميان مردم شايع شده و به آن عمل كنند، خواه بر  لّى اللّه عليه وآلهصپيامبر 

 .)٣(سبيل وجوب، يا بر سبيل اولويت
 .)٤(عينى نيز از او پيروى كرده و همين مطلب را گفته است

                                                           

 .در باب غيرت آورده است ١٩٩٩ و ١٩٩٨ هاى شماره ٤١٣و  ٤١٢/  ٣: ماجه اين روايت را در سنن كه بر همين اساس، ابن) ١(

و در آن » باب ذب الرجل عن ابنته فى الغيرة والانصاف«: دهكه بر همين اساس، بخارى در صحيحش بابى را تحت اين عنوان آور) ٢(

 .٤٩٣٢ شماره ٢٠٠٤  / ٥: صحيح بخارى. آورد مطلبى جز اين حديث نمى

 .١٠٨/  ٧: فتح البارى) ٣(

 .٢٣٠/  ١٦: عمدة القارى) ٤(
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جمع كردن ميان دختر رسول خدا و دختر «از حكم، در عبارت ابن حجر، حكم بديهى است كه منظور 
 .ست»دشمن خدا

 :هاى حديث در اين حكم، مختلف است البته عبارت
 .»شوند جمع نمى«: در عبارتى چنين است ـ
 .». . . كسى حق ندارد«: در عبارت ديگرى آمده است ـ
 .». . . او اين حق را ندارد«: در عبارت سومى آمده است ـ

 .از اين رو، سخنان علما نيز در اين حكم متفاوت و مختلف شده است
 :گويد نووى در اين زمينه مى

در زمان حياتش است، به هر صورت و صلّى اللّه عليه وآله اين حديث بيانگر حرمت آزار پيامبر : اند علما گفته«
البته اين حكم، به خلاف . د كه اصل آن مباح استچه اين آزار و اذيت ناشى از كارى باش حالتى كه باشد، اگر
 .ديگر احكام است

با دختر ابوجهل را با اين سخن عليه السلام مباح بودن ازدواج على  صلّى اللّه عليه وآلهاند كه پيامبر  ها گفته آن
ـ از جمع ميان  ها تصريح شده كه به آن ، ولى به دو علّت ـ»كنم من حلالى را حرام نمى«: بيان كرد كه فرمود
 .آن دو ى فرمود

اذيت  صلّى اللّه عليه وآلهشود كه در اين صورت، پيامبر  كه، اين امر منجر به آزار و اذيت فاطمه مى آن نخست
و حضرتش به واسطه كمال دلسوزى كه بر  ؛شود را بيازارد، هلاك مىصلّى اللّه عليه وآله شود و هر كس پيامبر  مى

 .داشت، اين كار را ى كردسلام اللّه عليها فاطمه و  عليه السلامعلى 
 .آيد پديد مى سلام اللّه عليهاـ به دليل غيرت زنانه، در دين فاطمه  نعوذ باللّه اى بود كه ـ ترس از فتنه دوم

، ى از جمع آن دو مورد نبوده است، بلكه منظور صلّى اللّه عليه وآلهمقصود از گفته پيامبر : گفته شده است
بن نضر گفته  همان طور كه انس. شوند دانم كه آن دو با هم جمع نمى ضرتش اين بود كه من به فضل خدا، مىح

 .شود دندان ربيع شكسته نمى! به خدا سوگند: است
بنا بر اين، معناى اين سخن پيامبر . همچنين احتمال دارد كه منظور، حرام بودن جمع ميان آن دو نفر باشد

گويم كه با حكم خدا مخالف  اين است كه من سخنى نمى» كنم من حلالى را حرام نمى«: كه فرمود لهصلّى اللّه عليه وآ
كنم و هر گاه آن را حرام كند، من آن را حلال  پس اگر خداوند چيزى را حلال كند، من آن را حرام نمى. باشد
شود و از جمله محرمات  ن مىزيرا سكوت من، موجب حلال شدن آ ؛مانم كنم و از تحريم آن هم ساكت نمى نمى

 .)١(در ازدواج، جمع ميان دختر دشمن خدا و دختر پيامبر خداست

                                                           

 .٣/  ١٦: المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن حجاج) ١(
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ـ از جمع  كه به آن تصريح شده پيامبر به دو علّت ـ«: گويد عينى نيز همين مطلب را بيان كرده و مى
 .)١(». . . اطمه ى كردميان دختر ابوجهل و دختر خودش ف

 :سخن ما اين است: گويد نگارنده مى
مقصود از آن «: تصريح به حرمت ندارد بلكه از اين رو گفته شده است كه» شوند جمع نمى«: عبارت ـ

نم كه آن دو با دا عبارت، ى از آن دو مورد نبوده، بلكه منظور حضرتش اين بوده است كه من به فضل خدا مى
 .»شوند هم جمع نمى

ظاهرش حكم به حرمت براى تمام مسلمانان است كه به واسطه عموميت ادلّه » كسى حق ندارد«: عبارت ـ
 .باشد، ولى هيچ كس به اين امر فتوا نداده است جواز، حكمى مخصص مى

كنند، او  هل سنت روايت مىزيرا آن گونه كه خود ا ؛كند بن خطّاب نيز آن را تكذيب مى بلكه سيره عمر
. را خواستگارى كرد، در حالى كه چند تن از دختران دشمنان خدا همسر او بودند عليه السلامدختر امير مؤمنان على 

 .ماند اين نكته بر كسى كه به شرح حال او مراجعه كند، مخفى نمى
ولى آيا اين ى، . تصريح داردالسلام عليه به اختصاص اين حكم، درباره على » او اين حق را ندارد«: عبارت ـ

 !تتريهى است يا تحريمى؟
چه كه از  ولى بنا به آن ؛از آن، اعتراف كنيمعليه السلام اگر ى تحريمى باشد، ناگزير بايد به عدم آگاهى على 

به دو علّت  وآلهصلّى اللّه عليه كه آن حضرت  شود، ى تتريهى است، و ديگر اين گفتار نووى و ديگران استفاده مى
 .ها ى كرده است مذكور، از جمع ميان آن

در مورد بسيارى از زنان مؤمن قابل تصور نيست تا چه ) غيرت زنانه(اند  اما علّت دومى كه بيان كرده
 .كه طاهره و معصومه استسلام اللّه عليها رسد به حضرت زهرا 

بر فراز منبر و ستايش كردن  صلّى اللّه عليه وآله تن پيامبرقرار گرف: گويد كند و مى نووى علّت نخست را رد مى
كه پسر ابوطالب بخواهد دخترم را  مگر اين«: ـ و سپس بيان اين عبارت كه ربيع بن ابوالعاص از داماد ديگر ـ

 .، با شفقت و دلسوزى آن حضرت، نسبت به على و فاطمه منافات دارد». . . طلاق بدهد
 .ان كرديم، همان توجيه اقوال ديگرى است كه در اين زمينه مطرح شده استچه بي رسد آن به نظر مى

بن  كه على مگر اين«: كه فرمودصلّى اللّه عليه وآله بخارى در توضيح سخن پيامبر  صحيحابن حجر در شرح 
 :نويسد مى» طالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد ابى

چينى كرده باشند، كه على در اين  نزد پيامبر سخن اين سخن محمول بر اين است كه برخى از دشمنان على
كه با پيامبر مشورت كرد و حضرتش او را منع كرد،  رود كه على پس از اين كار مصمم است، وگرنه گمان نمى
 .باز هم بر خواستگارى پافشارى كند
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پيش  عليه السلامو على  وآلهصلّى اللّه عليه بن غفله بيانگر اين است كه گفتگوى پيامبر  از طرفى، سياق كلام سويد
گويا زمانى كه اين مطلب به گوش فاطمه رسيده و او به پيامبر شكايت . از آگاهى فاطمه از آن، واقع شده بود

 عليه السلامرا آگاه كرده بود، و ايشان على  صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر  عليه السلامكرده است، پس از آن بوده است كه على 
 .رى ى كرده، و او را بر اين كارش سرزنش كرده بودرا از خواستگا

 :فرموداللّه عليه وآله  صلّى خدا در روايت زهرى اين عبارت افزوده شده است كه پيامبر
ـ هيچ گاه دختر رسول خدا و  !به خدا سوگند ولى ـ ؛كنم من حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى«

 .»شوند دختر دشمن خدا نزد مردى جمع نمى
 .»شوند هيچ گاه در يك مكان جمع نمى«: در روايت مسلم آمده است

 .»شوند هرگز نزد يك مرد جمع نمى«: در روايت شعيب نيز آمده است
 :گويد ابن التين در اين مورد مى

، بر على صلّى اللّه عليه وآلهتوان اين داستان را بر آن حمل كرد، اين است كه پيامبر  ترين چيزى كه مى صحيح
زيرا پيامبر دليل آورد كه اين كار، او را . حرام كرد كه دختر او و دختر ابوجهل را با هم به همسرى بگيرد

 .آزارد، و آزار پيامبر به اتفاق مسلمانان حرام است مى

به اين معنا است كه دختر » كنم من حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى«: كه حضرتش فرمود و اين
ولى جمع كردن ميان آن دو كه به اذيت فاطمه بينجامد،  ؛ل است، اگر فاطمه در نزد تو نبودابوجهل بر تو حلا

 .است، و جايز نيست صلّى اللّه عليه وآلهمستلزم آزار و اذيت پيامبر 

 :اند برخى ديگر از علما اين گونه پنداشته

او را به جهت رعايت  لّى اللّه عليه وآلهص سياق كلام، اشعار دارد كه اين امر براى على مباح بوده، ولى پيامبر
 .خاطر فاطمه منع كرد و او نيز به جهت فرمانبردارى از امر پيامبر، پذيرفت

 :نويسد حجر پس از نقل سخنان علما مى ابن

شمرده شود كه دامادهاى او با صلّى اللّه عليه وآله رسد كه بعيد نيست اين امر از خصايص پيامبر  به نظر مى
 .)١(و احتمال دارد اين حكم اختصاص به فاطمه داشته باشد. رانش، نبايد ازدواج كنندوجود دخت

فرماييد كه در اين مدارك، اضطراب و آشفتگى سخنان اينان آشكار است و تكلّفى كه در هر  ملاحظه مى
ها را بيان كنيم،  بخواهيم تناقضات ديگر آن و اگر. يك از اين وجوه به كار رفته است بر كسى پوشيده نيست

 .اين بحث به درازا خواهد انجاميد
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را به مترله طلاق خلعى قرار  اللّه عليه وآله صلّى از نكات نادر و كم نظير اين است كه بخارى اين سخن پيامبر
لماى بزرگ ديگر ولى ع(!!) آورده است طلاقكتاب » الشقاق«از اين رو، اين حديث را در بخش . داده است

 .اند اين معنا را نپذيرفته و در توجيه آن، حيران و سرگردان مانده
اين حديث «: التين در اين مورد گفته است گويد كه ابن كند و مى عينى نظرات مختلف را بررسى مى
 .»بيانگر عنوانى كه به آن داده شده، نيست

ـ  يعنى قرار دادن اين حديث در اين باب مقصود او اين است كه ميان محتواى حديث و عنوان آن ـ
 .تطابقى وجود ندارد

من «: را كه فرمود اللّه عليه وآله  صلّىبخارى اين سخن پيامبر : گويد كه از مهلّب نقل شده است عينى مى
 .به عنوان خلع در نظر گرفته، و در اين نظريه افكار را فريب داده است» دهم اجازه نمى

كه پسر  مگر اين«: گفته استصلّى اللّه عليه وآله زيرا در همين روايت پيامبر . يه استپا اين مطلب كاملاً بى
اين سخن بيانگر طلاق است، و استدلال بخارى به آن بر اراده خلع  ؛»ابوطالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد

 .ضعيف است
 :است از طرفى، در بيان وجه مطابقت حديث با عنوان، گفته شده: دهد او ادامه مى

اشاره به اين داشته باشد كه على » دهم و من اجازه نمى«: اش توان تصور كرد كه پيامبر از اين گفته مى
پس اگر جواز اشاره به عدم نكاح جايز باشد، جواز اشاره به قطع نكاح . اين خواستگارى را رها كند رضى اللّه عنه

 .شود نيز به آن ملحق مى
 :گويد جا كه مى آن. كرمانى گفته است در اين زمينه ترين وجوه را

به اين امر رضى اللّه عنها آورده، به جهت آن است كه فاطمه » الشقاق«كه بخارى اين حديث را در باب  اين
خواست تا از  صلّى اللّه عليه وآلهاز اين رو پيامبر . رفت كه ميان او و على جدايى پديد آيد شد و انتظار مى راضى نمى

 .وگيرى كندوقوع آن، جل
: يعنى در عبارات. ممكن است وجه مطابقت در ادامه حديث باشد: اند گويد كه برخى گفته در ايت مى

بدين ترتيب اين حديث از باب اشاره به طلاق خلعى . »كه على بخواهد دخترم را طلاق بدهد مگر اين«
 .)١(البته اين سخن جاى تأمل دارد.  . . است

 :گويد قسطلانى در اين مورد مى
به آن پاسخ خوبى داده  الكواكبدر كتاب . در وجه مطابقت حديث و عنوان آن، اشكالى پيش آمده است

از اين . رفت كه ميان او و على دشمنى و كدورتى پديد آيد شد و انتظار مى شده كه فاطمه به اين امر راضى نمى
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خواست تا با ممانعت على از اين كار، به طريق ايما و اشاره، از وقوع اين دشمنى جلوگيرى  صلّى اللّه عليه وآلهرو پيامبر 
 .)١(دليل چه غير از اين در اين مورد گفته شده، تكلّف است و بى البته آن. كند

اند،  پذيرفته و تحسين كرده گفته و عينى و قسطلانى آن را الكواكبدر عين حال آيا مطالبى كه كرمانى در 
 !گويى است؟ خالى از تكلّف و ياوه

 :آن كلام بر دو احتمال استوار است
 .شد به اين امر راضى نمى سلام اللّه عليهاكه فاطمه زهرا  آن نخست
 .شد ها مى كه اين امر منجر به دشمنى و جدايى ميان آن آن دوم

از خواستگارى، براى جلوگيرى از وقوع اين دشمنى و  ه عليه وآلهصلّى اللّپرسش اين است كه آيا ممانعت پيامبر 
همراه  عليه السلامجويى و تحقير و ديد على  كه با ايراد خطبه علنى، عيب جدايى، به طريق ايما و اشاره بود؟ يا اين

 بود؟

 

 ها نتيجه بررسى

 :توان خلاصه كرد مورد مى هايى را كه در مورد متن اين روايت انجام شده است، در چند نتيجه بررسى

صلّى اللّه موجب شك و ترديد در اصل شنيدن اين حديث از پيامبر » و من بالغ بودم«: ـ گفتار مسور كه ١

از امام صلّى اللّه عليه وآله است، و همچنين نبود مناسبت معقول بين درخواست او در مورد شمشير پيامبر  عليه وآله
 .»فاطمه پاره تن من است«: فرمودصلّى اللّه عليه وآله و حكايت آن داستان، چون پيامبر  عليه السلامالعابدين  زين

اند وجه  اى است كه شارحان اين روايت نتوانسته ها به گونه ـ اختلاف متون روايت، و معانى آن ٢
اشته باشد، و هنگامى كه در يك داستان چنين حالتى وجود د. معقولى براى جمع ميان اين عبارات بيان كنند

 .آيد ناگزير در صحت اصل حديث شك و ترديد پديد مى

فراتر . نيستسلام اللّه عليها و حضرت زهرا  عليه السلامـ مدلول حديث، متناسب با شأن امير مؤمنان على  ٣
عليه السلام ن على حتى اگر امير مؤمنا. صاحب شريعت والا نيز، سازگارى نداردصلّى اللّه عليه وآله كه با شأن پيامبر  اين

تناسب نداشت، چرا كه  صلّى اللّه عليه وآله اكرم داد، چنين رفتارى با شؤون پيامبر كارى را كه جايز نبود، انجام مى
 :در سيره و روش آن حضرت آمده است

: فرمود گويد؟ بلكه مى فلانى را چه شده كه چنين مى: فرمود رسيد، نمى وقتى سخنى از كسى به حضرتش مى ـ
 .گويند ين مردم را چه شده است كه چنين و چنان مىا

 .كرد كه آزرده شود اى رفتار مى به ندرت با كسى به شيوه صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا  ـ

 :آن حضرت در سخنى فرمود ـ
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 )١(»من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا مؤودة«

اى  هر كس عيب و بدى از ديگرى ببيند و آن را بپوشاند، بسان كسى است كه دختر زنده به گور شده«
 .»را از مرگ نجات داده است

به ندرت با كسى رو  صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر : گويد جا كه مى البته ابن حجر متوجه اين نكته شده است، آن
 .كرد كه موجب هتك حرمت او شود اى عمل مى شد و به گونه به رو مى

صلّى پيامبر  شايد: گويد نسبت داده شده است مى صلّى اللّه عليه وآلهچه به رسول خدا  گاه براى توجيه آن آن

 .)٢(عتاب با على را به خاطر رضايت بيشتر فاطمه، به صورت علنى و آشكار مطرح كرد اللّه عليه وآله

 :شود اين توجيه و عذرخواهى به دلايلى چند مورد پذيرش نيست ولى همان گونه كه ملاحظه مى

 .اده بودكار ناشايستى انجام ند عليه السلامعلى  الف ـ

 .صادر شد، بالاتر از عتاب و سرزنش بود صلّى اللّه عليه وآلهچه كه از پيامبر  آن ب ـ

هنگامى پسنديده است كه مستلزم هتك حرمت مؤمنى نشود، تا چه  سلام اللّه عليهاتلاش براى رضايت فاطمه  ج ـ
عزيزتر از فاطمه صلّى اللّه عليه وآله نزد پيامبر  در عليه السلاماگر على  ؛عليه السلاممؤمنان على  رسد به هتك حرمت امير

 .نبود، مترلتش از وى كمتر هم نبودسلام اللّه عليها زهرا 

اين روايت را  صلّى اللّه عليه وآلهـ همان گونه كه احكام شريعت اسلامى، سنت نبوى و آداب محمدى  ٤
جا كه آمده  كنند، آن آن را تكذيب مىكنند، همان طور اخبار صحيح ديگرى كه وارد شده نيز  تكذيب مى

 :است

كه پيامبر اكرم  و اين ؛برگزيدسلام اللّه عليها  را براى ازدواج با فاطمه عليه السلامخداوند، خود امير مؤمنان على 
 .)٣(ـ رد كرد آمده بودند سلام اللّه عليهاكه به خواستگارى زهرا  بزرگان اصحاب را ـصلّى اللّه عليه وآله 

كند كه وى را به  نتخاب مىكسى را اسلام اللّه عليها پرواضح است كه خداوند براى همسرى زهراى مرضيه 
 .ترين چيزى نيازارد كوچك

از  صلّى اللّه عليه وآلهو حالات او با برادرش محمد مصطفى  عليه السلامـ همچنين سيره و روش امير مؤمنان على  ٥
ه در چرا ك. كند اين روايت را تكذيب مى صلّى اللّه عليه وآلهدوران كودكى تا واپسين لحظات زندگى گرامى پيامبر 
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باشد، يا رفتارى از او سر صلّى اللّه عليه وآله تمام اين دوران، عملى از وى ديده نشد كه مخالف با خواست پيامبر اكرم 
 .زند كه پيامبر آن را دوست نداشته باشد

 دو نكته قابل توجه

 :در اين بخش از پژوهش، توجه به دو نكته لازم و ضرورى است

 نكته يكم

 :فرمود همواره مى صلّى اللّه عليه وآلهبود و پيامبر صلّى اللّه عليه وآله پاره تن پيامبر  سلام اللّه عليهارا به راستى فاطمه زه

 ». . . فاطمة بضعة مني«

 .»فاطمه پاره تن من است«

آزار و اذيت : حضرتش اين سخن را بارها تكرار كرده بود و اين تكرار فقط به جهت تأكيد بر اين بود كه
 .حرام است سلام اللّه عليهافاطمه 

 :معانى نزديك به هم بيان فرموده است هاى گوناگون و اين حديث را با عبارت صلّى اللّه عليه وآلهپيامبر خدا 

است و خشم و غضب او، خشم و صلّى اللّه عليه وآله خشم و غضب پيامبر  سلام اللّه عليهاخشم و غضب فاطمه 
 .غضب خداست

ها، شخص امير  يكى از آن. اند روايت كردهصلّى اللّه عليه وآله چند تن از اصحاب پيامبر البته اين حديث را 
 :گويد حجر مى ابن ؛استعليه السلام مؤمنان على 

 :به فاطمه فرمود صلّى اللّه عليه وآلهخدا  رسول: گويد كند كه مى بن الحسين از پدرش از على روايت مى على

 )١(»ويغضب لغضبكإنّ اللّه تعالى يرضى لرضاك «

 .»گيرد شود و به خشم تو خشم مى به راستى خداى تعالى به رضايت تو، راضى مى«
بن سالم مفلوج با سندى از طريق اهل بيت،  بن عمرو صارم از عبداللّه ابن ابى: گويد حجر در ادامه مى ابن

 :به فاطمه فرمودصلّى اللّه عليه وآله گويد كه پيامبر  كند و مى از على نقل مى
 )٢(»إنّ اللّه يغضب لغضبك ويرضى لرضاك«
 .»گردد شود و به رضايت تو راضى مى خداوند به خشم تو خشمگين مى«

حاب، و جا در صدد بيان تفصيلى راويان اين حديث و سندهاى آن از طريق اص بديهى است كه ما در اين
باشيم، چرا كه اين امرى آشكار است و  هاى مختلف و متعدد نمى در مناسبت صلّى اللّه عليه وآلهبيان اين گفتار پيامبر 

 .نيازى به شرح و بسط كلام ندارد
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اى است كه مسلمانان از زمان صحابه، برخى احكام فقهى  از طرفى، صحت و كثرت اين روايت به گونه
بود، براى  صلّى اللّه عليه وآلهكردند و حتى احكامى را كه مخصوص پيامبر اكرم  ايات مترتب مىرا بر مبناى اين رو

 .گرفتند، و اين امر آشكار و معلوم است نيز در نظر مى سلام اللّه عليهافاطمه زهرا 
 :از اين رو، حافظ سهيلى اين گونه حكم كرده است

هر كس بر او درود فرستد، در واقع بر پدرش، . د كافر استناسزا بگويسلام اللّه عليها هر كس به فاطمه 
 .درود فرستاده استصلّى اللّه عليه وآله پيامبر اكرم 

بخارى و مسلم نيز به دلالت اين حديث، بر صحيح حافظ بيهقى نيز چنين حكمى داده است، و شارحان 
 .)١(اند قائل شده عليها السلامحرمت آزار و اذيت زهراى مرضيه 
 :گويد زرقانى مالكى در اين زمينه مى

. برابر است ى اللّه عليه وآلهصلّكند، و خشم او با خشم پيامبر  فاطمه بر كسى كه به وى ناسزا بگويد خشم مى
 .)٢(را خشمگين كند، كفر ورزيده است صلّى اللّه عليه وآلهو هر كس پيامبر 

 :گويد مناوى نيز در اين رابطه مى
زيرا كه  ؛سهيلى به اين حديث استدلال كرده است كه هر كس به فاطمه ناسزا گويد، كافر شده است

 .از طرفى، فاطمه از شيخين برتر است. را به خشم آورده است صلّى اللّه عليه وآلهمبر پيا
روشن است كه فرزندان فاطمه پاره تن او هستند و به واسطه او، پاره تن پيامبر : گويد شريف سمهودى مى

 .)٣(شوند مى
فاطمه را در جايگاه و مترلت آن صلّى اللّه عليه وآله رسول خدا لبابه انصارى به امر  ها ابو البته پيش از اين

 .حضرت قرار داد
. بسته بود ]به ستونى[اش، خود را  بن منذر براى پذيرش توبه لبابه، رفاعة ابو: گويد حافظ سهيلى مى

 .اى نازل شد، فاطمه خواست تا او را آزاد كند هنگامى كه توبه او پذيرفته شد و در اين مورد آيه
 .باز كند ]از ستون[مرا صلّى اللّه عليه وآله ام كه فقط رسول خدا  من سوگند ياد كرده: لبابه گفت ابو

 :فرمود صلّى اللّه عليه وآلهرسول خدا 
 »إنّ فاطمة بضعة مني«
 .»به راستى فاطمه پاره تن من است«

كه هر كس به او دشنام دهد، در از اين رو، اين حديث بيانگر اين است . درود خدا بر او و بر فاطمه باد
 .واقع كافر است و هر كس بر او درود بفرستد، در واقع بر پدرش درود فرستاده است
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جا بيان اين حديث و دلالت آن نيست، بلكه منظور ما بيان اين نكته است كه اين  البته هدف ما در اين
بن مخرمه  مسلم و منابع روايى ديگر از طريق مسور بخارى و صحيحدر  سلام اللّه عليهاحديث، در بخش فضايل فاطمه 

 .ـ نقل شده است از دختر ابوجهل باشدعليه السلام كه سخنى از داستان خواستگارى على  آن بى ـ
از رسول خدا : گويد بن مخرمه نقل شده كه مى بخارى و مسلم از مسور صحيحدر : گويد حجر مى ابن

 :فرمود كه بر فراز منبر مى شنيدم صلّى اللّه عليه وآله
 )١(»فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، ويربيني ما راا«
چه او را بيازارد، مرا آزرده است و هر چه او را پريشان كند، مرا پريشان  فاطمه پاره تن من است، آن«

 .»كرده است
بن مخرمه  ملَيكه از مسور ابى بن دينار از ابن ينه از عمروبن عي بخارى و مسلم اين روايت را از سفيان

 .اند روايت كرده
 غيرالجامع الصدر . )٢(اند كه بيهقى و خطيب تبريزى اين روايت را فقط به همين شكل روايت كرده فراتر اين

 .)٣(اى نشده است نيز همين گونه آمده است كه نه در متن و نه در شرح آن، به داستان خواستگارى اشاره
كه در اين سلسله سند، اين حديث، نه يك راوى از خاندان زبير و نه زهرى، شعبى، ليث  قابل ملاحظه اين

 (!!).ها وجود ندارد و مانند اين

مانند احاديث  ملَيكه را مورد طعن و قدح قرار داديم، ولى به اين حديث ـ ابى گر چه مسور و ابنما ا
 :كنيم، چرا كه ـ احتجاج و استدلال مى ديگر

 »الفضل ما شهدت به الأعداء«
 .»فضل و برترى همان است كه دشمنان به آن گواهى دهند«

رى را به جهت غرضورزى و بيمارى كه در دلشان ها داستان خواستگا ولى ظن قوى، اين است كه آن
به طورى كه ابن تيميه، مجدّد آثار . اند اند و آن را به مسور و روايات او ملحق كرده بوده است جعل كرده

 :گويد خوارج و احياگر اباطيل و موضوعات آنان، مى
ست، همان طور كه در حديث اين حديث با اين متن، روايت نشده است بلكه با متن ديگرى روايت شده ا

: اى خواند و گفت برخاست و خطبه صلّى اللّه عليه وآلهخواستگارى على از دختر ابوجهل بيان شده، كه پيامبر 
 .. . . بن مغيره خانواده هشام

. اند بن مخرمه روايت كرده بن الحسين و مسور اين حديث را بخارى و مسلم در صحيحين به روايت على
 .)٤(ايراد اين حديث، خواستگارى على از دختر ابوجهل است پس علّت
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 .ماند، و توفيق از خداى سبحان است ولى حقيقت بر اهل آن پوشيده نمى
 نكته دوم

ـ در كتاب  هر حديثى كه باشد همان گونه كه در مقدمه بحث اشاره كرديم كه تنها بودن حديث ـ
خارى و مت آن سلم و كتاببم به پذيرش صحكند  ها نمى هاى ديگرى كه به صحيح معروف هستند، ما را ملز

 .سازد نياز نمى ها، ما را بى و از بررسى سند آن
از طرفى، حكم به . هاى آنان، نبايد انسان پژوهشگر را فريب دهد بنا بر اين، صرف نقل احاديث در كتاب

 .. . . آمده، نبايد او را بيمناك سازدها  بطلان حديثى كه در اين كتاب
اى از علماى حديث و نويسندگان  اند و عده اين موضوعى است كه محقّقان اهل سنت به آن آگاهى داده

اى داريم كه  هاى  مفصل و قانع كننده ما نيز در اين موضوع، بحث.  . . اند معاصر در مورد آن بحث كرده
 .)١(ده استـ چاپ و منتشر ش اللّه به حمد ـ
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 جعل حديثى ديگر

ه آرى، آنان حديث خواستگارى از دختر ابوجهل را جعل كردند ولى گويا اين امر آنان را ارضا نكرد
 :است، از اين رو حديث ديگرى نيز جعل كردند كه در آن آمده است

 . . . !از اسماء بنت عميس خواستگارى كرد عليه السلامامير مؤمنان على 

جا كه نويسندگان  ارزشى اين حديث ساختگى به طور كامل روشن است تا آن ولى ضعف و بى
 .اند ها بر ابطال و سقوط آن تصريح كرده اند، بلكه محقّقان آن آن را روايت نكرده.  . . صحاح

اين . طالب از من خواستگارى كرد بن ابى على: گويد كه اسماء بنت عميس گفته است ابن حجر مى
على، اسماء را به ازدواج خود درآورده : رفت و گفت صلّى اللّه عليه وآلهمطلب به گوش فاطمه رسيد، او به نزد پيامبر 

 (!!).است

 .)١(»اسماء، حق ندارد كه خدا و پيامبرش را بيازارد«: به او گفت ه عليه وآلهصلّى اللّپيامبر 

ها  نقل كرده و در سند آن معجم اوسطو معجم كبير اين روايت را طبرانى در : گويد هيثمى در اين مورد مى
 .)٢(شناسم كسى هست كه من نمى

كه جعل كننده  نماييم به اين كنيم، بلكه فقط اشاره مى بديهى است كه ما درباره اين حديث بحث نمى
 :حديث گفته است

و نگفته » على، اسماء را به ازدواج خود درآورده است: رفت و گفت صلّى اللّه عليه وآلهفاطمه نزد پيامبر «
 .»با دختر ابوجهل ازدواج كرده استاين على : فاطمه گفت«: است

اسماء، حق ندارد كه خدا و «: نقل كرده است كه به فاطمه فرمود صلّى اللّه عليه وآلههمچنين از قول پيامبر 
على، حق «: و نقل نكرده است كه پيامبر بر فراز منبر رفت و خطبه خواند و گفت» رسولش را بيازارد

  .». . . ندارد
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 سخن پايانى

ها را  ها و مدلول آن ها، سندها، متن راوى. خداى تعالى تمام طرق نقل اين حديث را ارائه كرديم به يارى
نگرى مورد بررسى قرار داديم، و در نتيجه، آن را حديثى ساختگى از جانب خاندان زبير يافتيم،  به دقّت و ژرف

 :چرا كه راويان آن عبارتند از

 .عبداللّه بن زبير ـ

 .عروة بن زبير ـ

او از خوارج بود . مسور بن مخرمه، كه از ياران و ياوران عبداللّه و همراهان او بود كه در كعبه كشته شد ـ
 .. . . و

 .گوى ويژه او بود ملَيكه، كه قاضى ابن زبير و اذان بن ابى عبداللّه ـ

كردند و دشنام  بدگويى مىسلام عليه النشست و از امير مؤمنان على  بن زبير مى زهرى، كه در كنار عروة ـ
 .. . . !دادند مى

 .بن راشد، كه راوى حديث زهرى بود شعيب ـ

 .ابويمان، كه راوى شعيب بود ـ

ها را جداگانه شناختيم و ديديم كه  البته آن.  . . اينان، سران جعل كنندگان اين روايت دروغين هستند
 .مشهور استعليهم السلام بيت  همان فردى كه به دشمنى با اهل ؛دبن زبير هستن همگى بر شيوه پيشوايشان عبداللّه

هاشم را در مكّه در شعب ابوطالب محاصره كرد  او بنى. به قضاياى او در جنگ جمل و موارد ديگر بنگريد
 .كه يا با او بيعت كنند، يا آماده مرگ شوند

، و  . . . عباس به طائف است و ابن عيدبن حنفيه از مكّه و مدينه، و تب از كارهاى ديگر او تبعيد محمد
 .بود اللّه عليه وآله  صلّى گرامى دشمنى او با شخص پيامبر

 :در سخن كوتاه و معروف خود فرمود عليه السلامامير مؤمنان على 

 )١(»ما زال الزبير رجلاً منا أهل البيت، حتى نشأ ابنه المشؤوم عبداللّه«

 .»كه پسر ناخجسته او عبداللّه، بزرگ و جوان شد  زبير همواره از ما اهل بيت بود، تا اين«
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اى عمومى ايراد كرده است تا حكم  در موضوعى خطبه صلّى اللّه عليه وآلهاگر پيامبر خدا : كه سخن آخر اين
اند، فرد ديگرى  خطبه را جز دو كودك كه هنوز به سن بلوغ نرسيده جديدى را به يارانش برساند، پس چرا اين

 از حضرتش روايت نكرده است؟

سالگى  زبير كه هنوز سنش از ده كودكى به نام مسور كه هنوز هفت سالش را تمام نكرده بود و ابن
 .نگذشته بود

هاى زشت  ين افتراها و دروغاز اين رو، بر حاميان غيور قرآن و سنت است كه سنت شريف نبوى را از ا
از خداوند سبحان خواستاريم كه مخلصان را براى علم و عمل توفيق دهد و كردار ما را خالص براى . پاك نمايند

 .وجه كريم خود قرار دهد كه او نيكوكار و مهربان است
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 .بكر قسطلانى، دار احياء التراث العربى، بيروت بن ابو مدبن مح احمد :إرشاد السارى .٥

 

 »ب«حرف 
 .١٤٠٨كثير، دار احياء، بيروت، چاپ اول، سال  ابن: البدايه والنهايه .٦

 

 »ت«حرف 
 .١٤٠٨ذهبى، دار الكتاب العربى، بيروت، سال  :تاريخ الاسلام .٧
 .١٤٠١ ، چاپ اول، سالخطيب بغدادى، دار الكتب العلميه، بيروت: تاريخ بغداد .٨
 .١٤١٦ ابن شعبه الحرانى، مؤسسه نشر الاسلامى، قم، ايران، چاپ چهارم، سال :تحف العقول .٩

 .١٤١٥ابن حجر عسقلانى، دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  :ذيب التهذيب .١٠
 

 »ح«حرف 
 .١٤١٨ ه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سالابونعيم اصفهانى، دار الكتب العلمي: حلية الأولياء .١١

 

 »خ«حرف 
بن شعيب نسايى، دار الثقلين، قم، چاپ اول، سال  عبدالرحمان احمد :عليه السلامخصائص أمير المؤمنين على  .١٢

١٤١٩. 
 

 »ذ«حرف 
اول، سال محب الدين طبرى، مكتبة الصحابه، جده، الشرقيه، مكتبة التابعين، قاهره، چاپ : ذخائر العقبى .١٣

١٤١٥. 
 

 »ر«حرف 
 .محب الدين الطبرى، دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان: رياض النضره .١٤
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 »س«حرف 
ابن ماجة القزوينى وامشة مصباح الزجاجه للبوصيرى، دار الجيل، بيروت، لبنان، چاپ اول،  :سنن ابن ماجه .١٥

 .١٤١٨سال 
 .١٤١٦يه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال ابى داود، دار الكتب العلم :سنن ابى داود .١٦
 .بن عيسى ترمذى، دار الفكر، بيروت محمد :سنن ترمذى .١٧
 .١٤١٤ بيهقى، دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال :السنن الكبرى .١٨
 .١٤١٤ وم، سالنسايى، با شرح سيوطى و حاشيه سندى، دار المعرفه، بيروت، لبنان، چاپ س :سنن النسايى .١٩
 .١٤١٣ الذهبى، مؤسسه الرساله، بيروت، لبنان، چاپ م، سال :سير اعلام النبلاء .٢٠

 

 »ش«حرف 
 .١٤١٤ قسطلانى، دار المعرفه، بيروت، لبنان، سال :شرح المواهب اللدنيه .٢١
 .١٣٨٧ م، سالابن ابى الحديد، دار احياء التراث العربى، بيروت، لبنان، چاپ دو :شرح ج البلاغه .٢٢

 »ص«حرف 
 .١٤٠٧مسلم النيشابورى، مؤسسه عز الدين، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  :صحيح مسلم .٢٣
 .داوود سجستانى، دار الكتب العربى، بيروت ابى :الصحيح من السنن المصطفى .٢٤
 .ابن حجر هيتمى مكّى، مكتبة القاهرة، قاهره، مصر :الصواعق المحرقة .٢٥

 

 »ط«حرف 
 .١٤١٨ابن سعد، دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال  :الطبقات الكبرى .٢٦

 

 »ع«حرف 
 .بدر الدين  العينى، دار الفكر، بيروت، لبنان :عمدة القارى .٢٧

 

 »ف«حرف 
 .١٤١٠ ابن حجر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال :فتح البارى فى شرح البخارى .٢٨
احمد بن حنبل، جامعة ام القرى، مركز البحث العلم واحياء التراث الاسلامى، مكة  :فضائل الصحابة .٢٩

 .١٤٠٣ السعودية، چاپ اول، سال
 .١٤١٥ مناوى، دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال :فيض القدير .٣٠
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 »ك«حرف 
 .١٤٠٩پ سوم، سال بن عدى، دار الفكر، بيروت، چا عبداللّه :الكامل .٣١
 .١٤١٨ذهبى، دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  :الكاشف .٣٢
 .١٤١٩متقى هندى، دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  :كتر العمال .٣٣
 .١٤٠١الكرمانى، دار إحياء التراث العربى، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال  :الكواكب الدرارى .٣٤

 

 »ل«حرف 
 .١٤١٦ ابن حجر، دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال :لسان الميزان .٣٥

 

 »م«حرف 
 .١٤١٢ هيثمى، دار الفكر، بيروت، لبنان، سال :مجمع الزوائد و منبع الفوائد .٣٦
 .١٤١١حاكم نيشابورى، دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  :المستدرك على الصحيحين .٣٧
 .١٤١٥ احمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربى، بيروت، لبنان، چاپ سوم، سال :مسند احمد بن حنبل .٣٨
 .١٤١١ خطيب تبريزى، دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال :مشكاة المصابيح .٣٩
 .١٤١٤ ابن ابى شيبة، دار الفكر، بيروت، لبنان، سال :المصنف .٤٠
 .١٤١٤ ابن حجر عسقلانى، دار المعرفه، بيروت، لبنان، سال :يهالمطالب العال .٤١
 .١٤١٥طبرانى، دار الحرمين، سال : المعجم الأوسط .٤٢
 .مزى بن عبدالرحمان يوسف :المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن حجاج .٤٣
 .١٤١٦ ذهبى، دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال :ميزان الاعتدال .٤٤

 

 »و« حرف
 .١٤٢٠صفدى، دار احياء، بيروت، چاپ اول، سال : الوافى بالوفيات .٤٥
 .ابن خلّكان، دار صادر، بيروت، لبنان :وفيات الاعيان .٤٦
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Final Word 

By the Assistance of Allah, the Almighty, all the chains of transmissions of the 

hadith were mentioned. The narrators, references, texts, and contents of the 

hadith were carefully and profoundly studied؛ as a result, it found to be a 

fabricated hadith by the Family of Zubair, because narrators of the hadith are: 

���� Abdullah b. Zubayr 

���� Urwat b. Zubayr 

���� Miysoar b. Makhramah, who was among the partisans and companions of 

Abdulllah that was killed in Ka`bah. He was among the Kharijians... 

���� Abdullah b. Abi Mulaykah, who was one of judges appointed by Ibn Zubayr 

and his muezzin 

���� Zahri, who sat beside `Urwat  b. Zubayr and both of then backbited and 

swore Imam Ali, the sommander of the Faithful. epeace be upon him..... 

���� Shu`ayb b. Raashid, who was the narrator of Zahri's sayings. 

���� Abu Yaman, who was Shu`ayb's narrator. 

These are the heads of fabricators of this false hadith. Of course, they were 

separately recognized and it became clear that all of them were the followers 

of their leader, i.e. Abdullah b. Zubayr, the one who is well-known to be a foe 

of Ahl al-Bayt epeace be upon them.. 

See his stories in Jamal Battle and other cases. He encircled Bani Hashim in 

Abu Talib Defile to swear allegiance with him or to get ready for death. 

Among his other works is to exile Muhammad b. Hanafiyyah from Mecca and 

Medina and to exile Ibn `Abbas to Ta'if and his enmity with the Holy Prophet 

emay God bless him and his progeny., 

In his short and well-known sayings, Imam Ali epeace be upon him. 

said, "Zubayr was always among us, the Prophetic Family, until his 

inauspicious son, Abdullah got young.." 

The final word is that if the Holy Prophet epeace be upon him and his 

progeny. delivered a general sermon on an issue to inform his companions 

about a new command, so why this sermon has not been narrated by any of his 

companions but two young boys who are below the legal age? 

A young boy, called Muswar, who was below seven and Ibn Zubayr who had 

not reached ten. 

Therefore, it is the duty of the brave supporters of the Qur'an and tradition 

to keep the holy Prophetic tradition away from such obscene calumnies and 

lies. 

We ask God, the Glorified, to grant success to the sincere for acquiring 

knowledge and behaving in accordance with it and to make our actions pure 

just for his self because He is Benevolent and Merciful. 
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